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 چکیده
 ۱۷ یآرا یسوره نساء و بررس ۱۲۸و  ۳۴ اتیآ لی. با تحلپردازدیم رانیا یمدن نیو قوان یفقه ریتفاس م،یدر قرآن کر« نشوز»مفهوم  یمقاله به بررس نیا

است.  لافو مورد اخت یبعدچند یمفهوم« نشوز زن»که  دهدینشان م ر،یسال اخ ۱۵در  یمقاله علم ۲۰از  شیمطالعه ب نیهمچن ،یو سن عهیمفسر ش

بر اساس  یبازنگر ازمندیمردسالارانه قرار داشته و ن یهاشفرضیپ ریاز نشوز غالباً تحت تأث یسنت یهاکه برداشت دهدیپژوهش نشان م نیا یهالیتحل

همراه با  گریمرد د ایزن  به شیزوجه به همسر و گرا ایشدن زوج  لیمیب»نشوز،  یبرا فیتعر نیاز آن است که بهتر یحاک هاافتهیاست.  یقرآن یارهایمع

« نشز» شهیاز ر یاکه واژه یقرآن هیآ ۴ لیادعا با تحل نیدارد. ا قیدق یبه بررس ازیآن ن لیکه دلا ند،یگو «ییرابطه فرازناشو»است که به آن  «یناسازگار

 نشود. یاشتباه نشوز تلقبه ،شوهر است لیزن که صرفاً مخالف م یرفتارها ریسا شودیباعث م فیتعر نی. اشودیم تیدارند، تقو

عاقلانه و محترمانه است.  یهاخانواده با روش انیاصلاح زن ناشزه و حفظ ک ،ییخانواده به مرد سپرده شده، اما هدف نها تیریسوره نساء، مد ۳۴ هیآ در

بوده و بر  رخوردارب یشتری)مانند مراکش( از انعطاف ب یعرب یخانواده در کشورها نیبا قوان سهیدر مقا یقرآن کردیکه رو دهدینشان م یقیمطالعه تطب

 اتیحال، آ نیگذشت زن تمام شود. با ا متیاگر به ق یحت داند،یم« صلح»حل مقابله با نشوز مرد را راه ۱۲۸ هیدارد. در مقابل، آ دیتأک یتیترب یهاجنبه

 . شمارندیم زیرا جا ییجدا ابد،یمرد ادامه  یکه بدرفتار ی( در موارد۱۳۰ هیپس از آن )مانند آ

و اهداف  یبا کرامت انسان یشتریب یشود تا همخوان ینینگاه بازب نیبا ا رانیخانواده ا نیقوان کندیم شنهادیکشورها پ ریسا نیقوان یقیتطب سهیبا مقا مقاله

( 3 ییاز هر اقدام قضا قبل( الزام به مشاوره خانواده 2از نشوز  یحقوق قیدق فیتعر نی( تدو1شامل:  قیتحق نیا یاصلاح یشنهادهایقرآن داشته باشد. پ

سلامت  یمنجر به کاهش آمار طلاق و ارتقا تواندیم راتییتغ نی. اباشدیمرتبط با نشوز م یهادر مجازات ی( بازنگر4 یتخصص یگریانجیم ینهادها جادیا

 در جامعه شود. یروابط خانوادگ

یقیتطب ریخانواده، تفس نیحقوق زنان، قوان ،ییضرب، نشوز، سوره نساء، روابط فرازناشو هیآ کلیدواژه:

 مقدمه-1
آن، به  ریدر تفس یقیعم ینظرهااست که اختلاف یمباحث حقوق خانواده اسلام نیزتریبرانگسوره نساء از چالش 128و  34 اتیدر آ« نشوز»مفهوم 

. پردازدیم یو حقوق یفقه ،یریمفهوم از سه منظر تفس نیا یبه بررس یقیتطب-یلیپژوهش با روش تحل نیوجود دارد. ا« ضرب» یدرباره معنا ژهیو

. مطالعه حاضر نشان برندیم لیتأو تیقاطع ای ییمفسران معاصر آن را به جدا رند،یگیم یکیزیف یرا به معنا« ضرب» یسنت یکه فقها یدر حال

 یقیتطب سهیمقاله با مقا نیحقوق بشر مواجه است. ا یمانند تعارض با استانداردها ییهابا چالش ،یسنت ریبر تفاس هیبا تک رانیا ینظام حقوق دهدیم

 یریتفس افتنی ،ییمعاصر است. هدف نها یمفهوم در قانونگذار نیا فیبازتعر یبرا ییمانند مراکش و فرانسه، به دنبال ارائه راهکارها ییبا کشورها

 جامعه امروز باشد. یازهاین یوفادار باشد و هم پاسخگو یاسلام یاز نشوز است که هم به مبان تریانسان

پژوهش با اتکا بر روش  نی. اپردازدیم یدر چارچوب حقوق خانواده اسلام« نشوز»جامع مفهوم  یبه بررس یفیتوص-یلیتحل یکردیعه حاضر با رومطال

 نیا یآوراستخراج نموده است. نو یارشتهانیو مطالعات م یحقوق ،یخود را از منابع معتبر فقه یهاداده ،یفیک یمحتوا لیو تحل یاکتابخانه قیتحق

 یعلم یچارچوب تواندیمعاصر است که م یحقوق یهابا نظام یقیتطب یاسهیمفهوم و انجام مقا نیابعاد ا یمند از تمامنظام یلیدر ارائه تحل قیتحق

 فراهم آورد. یحقوق یهایگذاراستیدر س یبازنگر یبرا
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 :دهدیرا مورد کنکاش قرار م یچهار محور اساس قیتحق نیا

 گرددیزوجه به عنوان نشوز قلمداد م ایزوج  یکه از سو یرفتار قیمصاد قیدق نیینشوز: تب یشناس فیتعر

 یینشوز در روابط زناشو دهیاز بروز پد یناش یهایها و نگراندغدغه ی: بررسیروانشناخت یامدهایپ

 که مرتکب نشوز شده است یتعامل با طرف یهاوهیش لیمواجهه: تحل یالگو

 زینشوزآم یبروز رفتارها سازنهیعوامل زم یی: شناسایابیشهیر

شده،  انیب یمتعدد یمعان میدر قرآن کر« ضرب»واژه  یاست. همانگونه که برا قیعم یمستلزم انجام پژوهش معناشناخت میمفاه نیا حیصح درک

حل  دیکل ،یریتفس کردیرو نی. اافتیجانبه دست و همه قیدق یبه برداشت ات،یآ اقیو س یبافت زبان یبا بررس ستیبایم زین« نشوز»مفهوم  یبرا

در حقوق خانواده  یدیمفهوم کل نیا فینو به بازتعر یپژوهش با نگاه نیابرخورد با نشوز خواهد بود. یهاوهیمربوط به علل و ش یرامونیپ ئلمسا

 یبرا یعلم یمبنا تواندیم قیتحق نیا یهاافتهی. داردیزه برمحو نیدر ا یدر جهت توسعه دانش حقوق یمند، گامنظام یلیو با ارائه تحل پردازدیم

 .ردیقرار گ یروابط خانوادگ یفیک یو ارتقا یاصلاحات قانون

 

 

 یو حقوق یتحول مطالعات نشوز در متون فقه ری: سقیتحق نهیشیپ

 قرار گرفته است: یمورد بررس یموضوع نشوز از سه منظر اصل دهدیپژوهش نشان م نهیشیمند پنظام مطالعه

     :کیکلاس یمطالعات فقه. ۱

اهل  ریتفاسهمچنین   نشوز یشرع یهابا تمرکز بر جنبه« الاسلام عیشرا»در  یو محقق حل« المبسوط»در  یطوس خیمانند ش هیامام یفقها آثار

مطالعات به  نیا تیمحدود می توان به و در نهایت اندپرداخته اتیآ یفقه لیکه به تحل یابن عرب« احکام القرآن»و  «یقرطب ریتفس»سنت از جمله 

 .اشاره داشت موضوع یو روانشناخت یعدم توجه به ابعاد اجتماع لیدل

 معاصر: یحقوق یهاپژوهش. ۲

 خانواده یدرباره نظام حقوق( ۱۳۹۵) یانصار یمانند کارها یقیتطب مطالعاتی و شرع نیبا مواز یمدن نیدرباره انطباق قوان ریاخ یهادهه قاتیتحق

 از موارد پژوهش های معاصر می باشد.  یعمل یو راهکارها یکاربرد یهادر پرداختن به جنبه قاتیتحق نیا ضعفهمچنین 

 :نینو یارشتهانیمطالعات م. ۳

درباره ( ۲۰۰۲) مینع-مطالعات آن رینظ یالمللنیب آثار و (۱۳۹۸) یمحمد قیمانند تحق یشناختجامعه-یحقوق یبیترک یهاپژوهشدر این زمینه 

 را می توان نام برد.  دارند یسنت یرهایبه تفس یانتقاد یکه نگاه یاسلام یستینیفم قاتیتحقهمچنین  حقوق خانواده در جهان اسلام

 موجود: یپژوهش یخلأها

از سویی و از سوی دیگر  کشورها گرید یحقوق یهاجامع با نظام یقیمطالعه تطب نبودو  معاصر یفقه یهادگاهیمند همه دنظام یبررس عدمبدلیل 

 ، همچنان نیازمند مطالعات و پژوهش های وسیع تری است. نشوز یشناختو جامعه یبه ابعاد روانشناخت یتوجهکم

 پژوهش حاضر: زیتما

 ،یارشتهانیمطالعات م نیدتریاز جد یریگبهره نیهمچن ،یو حقوق یفوق و با استفاده از منابع دسته اول فقه یبا پوشش دادن خلأها قیتحق نیا

 برداشته است. نیشیپ یهافراتر از پژوهش یگام

 نشوز در لغت و اصطلاح. ۱

 ( اسم فاعل آن433، ص 1389/ خوانساری،  605، ص تا[  باشد. )مقری، ]بی به معنای عصیان و برتری می« فلس»بر وزن « نـشز»جـمع « نشوز»

( 706تا]، ص  رود. )جعفری لنـگرودی، [بـی به کار می« مطیعه»مقابل  ، و درمرد یا زن نافرمان و سرکش معنای باشد، بـه مـی« ناشزه»و « ناشز»
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پس به  باشد ؛ هـنگامی کـه مرد نشسته«ینشز نشز الرجل»شود:  می ؛ گفتهاست لحاظ لغوی بـه مـعنای ارتـفاع از فرماید: نشوز صاحب جواهر می

 )200، ص 1981برخیزند، پس برخیزند. )نجفی،  که ؛ هرگاه گـفته شـود«و اذا قیل انشزوا فانشزوا»متعال: پا خیزد. و قول خداوند 

نیز « نشز» فعل. شودیگفته م« نشز»مرتفع  نیلغت عرب به زم درو  1«برآمدن، ارتفاع گرفتن و بلند شدن» یبه معنا« نَشَزَ» شهیر از«  نشوز» کلمه 

 .است« جستن یکردن و برتر یسرکش» یبه معنا

 بیغر یف المفرداتچنین در هم «فهیامتناع و سرباز زدن از انجام وظ»اللغة:  سییمقاو در  «یخروج از اطاعت و فرمانبردار»به معنای العرب:  لساندر 

 اطلاق می شود . «خروج از حالت اعتدال در رفتار»به  القرآن

 مترجمین و مفسرین میان در . معنای نشوز۲

 

  (ق¬ه 1384) عاشور ابن آقای به متعلق التنویر و التحریر تفسیر. ۱/۲

 أَنْفَقُوا وَب مَا بعَْض   ٰ  عَلىَ بعَْضَهمُْ اللَِّهُ ضَِّلَفَ ب مَا الن ِّسَاء  عَلىَ قَوَِّاموُنَ الر ِّجاَلُ)  نسا سوره 34 آیه تفسیر به ،120 صفحه تا 112 صفحه از چهارم جلد در

 أَطعَنَْکمُْ  فَإ نْ ٰ   نَِّوَاضرْ بُوهُ  الْمَضَاج ع  ف ی واَهْجرُوُهُنَِّ فعَ ظُوهُنَِّ نُشُوزَهُنَِّ ونَتَخَافُ وَاللَِّات ی ٰ   اللَِّهُ حَف ظَ ب مَا ل لغَْیْب  حاَف ظَاتٌ قَان تَاتٌ فَالصَِّال حَاتُ ٰ   أَموْاَل ه مْ م نْ

 .کبَ یرًا عَل یًِّا کَانَ اللَِّهَ إ نَِّ ٰ   سبَ یلًا عَلیَْه نَِّ تبَغُْوا فَلَا

 بر[ فکری و روحی تقدر و مشکلات تحمل جسمی، توان جهت از] را مردان خدا آنکه خاطر به زنانند،[ زندگی] تدبیرکنندگان  و کارگزاران مردان،

 با] کار درست و شایسته نزنا پس پردازند؛ می[ واجب حقِّی عنوان به] را زنان زندگی هزینه اموالشان از[ مردان] آنکه خاطر به و داده، برتری زنان

 حقوق] شوهر غیاب در ،است نهاده[ شوهرانشان برعهده آنان نفع به] خدا که حقوقی برابر در[ و] ند[ شوهر مطیع و] فرمانبردار[ حق قوانین رعایت

 خوابگاه در[ بعد مرحله در] و دهید، پندشان[ اول مرحله در] دارید بیم آنان نافرمانی و سرکشی از که زنانی و. کنند می حفظ[ را او اموال و اسرار و

 کردند اطاعت شما از اگر پس کنید؛ تنبیه[ باشد نداشته دنبال به آزار احساس که ای گونه به] را آنان[ نبخشید اثر اگر] و کنید، دوری آنان از ها

 .(است بزرگ و مرتبه بلند خدا یقیناً مجویید؛ راهی هیچ آنان دادن آزار برای

 .گردد می محسوب تسنن اهل تفاسیر از و بوده عربی زبان به تفسیر این و پرداخته

                                                           
 ( زوزنی از( )دهار)لغت نامه دهخدا . شوهر با زن یا زن با شوهر کردن اریگسازنا  1
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 حتی و کرده پیدا کراهت شوهرش به نسبت زن که شده داده توضیح نیز نحو این به عاشور ابن نگاه از باشد می شوهرش از زن نافرمانی که نشوز

 .باشد کرده پیدا تمایل دیگر مردی به است ممکن

 اظهار یعنی شوهر، به نسبت زن ناسازگاری و کراهت اظهار و او از کردن امتناع و سرپیچی و است شوهرش از زن عصیان نشوز:  اند گفته فقها اکثر

 .باشد نشده دیده زن آن از معمول صورت به که  ای¬ناسازگاری و کراهت

  المنار مفسر محمدرشید. ۲/۲

 :است داشته بیان اینچنین را توضیحاتی نیز زن نشوز خصوص در

 مانند ناشز. کند می عمل خود فطرت برخلاف و گرفته بالاتر را خود مرد از و گیرد می خود به برتری حالت مرد حقوق به نسبت زن یعنی نشوز

 یعنی. اند دانسته نشوز خوف مصداق را، زن از رفتن نشوز توقع صرف برخی.است شده خارج استوا حالت از و شده مرتفع که ماند می زمین از قسمتی

 لفظ جای به چرا اینکه حال و. دانند می نشوز را آن نشوز، شدن عملی صورت در دیگر برخی و باشد می کردن نشوز معادل کردن نشوز بینی پیش

 ینشزن؟ اللاتی و نیاورد و دکردن نشوز که زنانی نگفت یا و است؟ آمده خوف علم،

 نظام یک را خانواده نظام زیرا دارد بیان بعید امر یک را زن از نشوز وقوع خواسته می متعال خداوند. است لطیفی حکمت قران تعبیر این در حتما

 و داشته زن جایگاه به لطیفی اشاره تعبیر این در. است طبیعت و فطرت نظام از خارج بیافتد، اتفاق نشوز اگر و داشته بیان محبت و مودت با همراه

 زنها به نسبت موعظه و کند موعظه و نصیحت را او سیاست و عقلانیت با مرد باید کرد نشوز زنی اگر حال و. باشد می بودن ناشزه از بالاتر زن جایگاه

 را همسرش که است زنی کردن ادب و تربیت برای کار راه یک نیز کردن دوری. کند می دوری زنش از مرد نداد، جواب موعظه اگر و دارد ها تنوع

 المرأة أن»:  گویند می  الطبری جریر ابن جمله از هجر خصوص در مفسرین از بعضی. است شده نیز نشوز دچار اما دارد اشتیاق آن به و داشته دوست

 .به یقید الذی القید هو و بالهجار شدِّه اذا البعیر هجر من قیدوهن «اهْجُرُوهُنَّ وَ» معنى ان قالوا و عنها إعراضه بمعنى زوجها بهجر تبالی لا تنشز التی

 من قیدوهن معنای به باید را وهجروهن معنی واقع در و نیست مهم او برای شوهرش توجهی بی کند، می نشوز که زنی گوید می طبری جریر ابن

 .گرفت البعیر هجر

 زنها از بسیاری چنانکه اند، داده را نظر این زنها طبع و اخلاق از شناخت بدون مفسرین، قبیل این که چرا نیست مفسر تائید مورد جریر ابن نظر این

 به همسرش علاقه اثبات و شوهرش امتحان برای که زنی مانند کنند، می نشوز همسرشان به نسبت عقلی بی سر از همسرشان، به علاقه وجود با

 خانواده گاه و غیره و جواهر و طلا همچون تمایلاتش به رسیدن برای کند می نشوز زن که باشد می این دیگر مثال و کند می نشوز دیگران، و خودش

 (71: ص ،5ج المنار، تفسیر. )کنند می شوهرش به نسبت کردن نشوز به تحریک را او زن

 در زن نشوز که باشد می دلیل این به رختخواب و استراحت محل از ناشزه زن کردن ادب برای مرد کردن هجرت از مراد اند گفته مفسرین از برخی

 مفسرین از بعضی. کند می دوری رختخواب از نیز مرد او، تادیب برای کرده، دوری مردش از رختخواب در زن اینکه بدلیل واقع در و بوده راستا همین

 سنگینی تفسیر این گوید می زمخشری. ساخت مجبور ندارد، میلش آنچه به اکراه با ولو را او تا است زن کردن پابند به شده مقید هجر گویند می نیز

 .رسد می خواننده ذهن به که است ظاهری معنای و تفسیر همان آن صحیح معنای و است

 از زدن سرباز مثل اند؛ ساخته محدود خاص مورد چند به است نیاز هنگام به زدن مجوز که را شرعی نشوز فقیهان، بیشتر و گوید می المنار مفسر

 دارد حق مرد انده گفت همچنین. اند شمرده نشوز مصادیق از را زن نکردن آرایش برخی و ضرورت بدون منزل از رفتن بیرون بستر، در مرد خواستة

 که را زن سوی از سرکشی و عصیان هرگونه و دارد اینها از تر گسترده معنایی نشوز ظاهراً. بزند نماز و غسل مثل دینی تکالیف ترک خاطر به را زن

 «مجویید برایشان راهی دیگر کردند، اطاعت شما از اگر پس»: فرماید می که نیز شریفه آیة و. شود می شامل باشد خودکامگی و تکبر اش انگیزه

 (76: ص ،5ج المنار، تفسیر. )رساند می را همین

 (ق ه 1349) نجفی بلاغی حسن بن جواد محمد نوشته القرآن تفسیر فی الرحمن آلاء تفسیر. ۳/۲

 در مفسر. باشد می عربی زبان به تفسیر این و پرداخته نساء سوره 34 آیه تفسیر به 109 صفحه تا 104 صفحه از 2 جلد  در شیعه، مفسرین از 

 :  که است داشته بیان اینچنین زن نشوز و للغیب اتحافظ تشریح

 در مفصل صورت به خداوند که حقوقی آن با و احکامش و نواهی و اوامر با شریعت در آن حفظ بر دستور خداوند که نحوی به یعنی الله حفظ بما

 شرف حفظ به بایست می و است شده تبیین مسایل این نیز عرفی حقوق در جاها از خیلی در بلکه است آمده سنت در و است داشته بیان قرآن
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 توجه بایست می نشوز بحث در. همسرش از تمرد از نماید طغیان و کرده سرپیچی همسرش طاعت از زن یعنی آیه این در زن نشوز. بپردازند شوهر

 و اعمال در نشوز ظواهر این بروز و شود می شروع شوهر قبال در واجبات و حقوق حفظ و طاعت از خروج و دهد می رخ تدریجا نشوز که داشت

 یعنی آیه در تخافون. بود خواهد شوهرش با همراهی از خروج در طغیان هم آن و دهد می نشوز بالاتر درجات به را زن رسیدن هشدار زن، اخلاق

 باشد می نشوز اولیه مراحل در زن هنوز چون کنیم نصیحت را زن که است داده اجازه خداوند اینجا در پس باشیم می زن کردن نشوز اوایل در هنوز

 فی الرحمن آلاء. )دهیم قرار ناشزه زن برای تذکر مورد را، مطیع زنان خوب حال و شویم متذکر نشوزش عواقب به را زن مرحله این در بایستی و

 (106: ص ،2ج القرآن، تفسیر

 ( ق ه 1252) بغدادی آلوسی محمود سید الدین شهاب اثر المثانی السبع و العظیم القرآن تفسیر فی المعانی روح تفسیر. ۴/۲

 المعانی تفسیر در. است پرداخته باشد، می عربی زبان به که نساء سوره 34 آیه تفسیر به 29 صفحه تا 23 صفحه از 3 جلد در سنت، اهل مفسرین از

 و گشته معنا همسرش از زن سرپیچی و عصیان نیز المانی روح تفسیر در نشوز و است شده بیان الربیع سعدبن ماجرای مذکور، آیه نزول شان نیز

 می زن نشوز دوام تخافون، از مراد. آن بینی پیش و نشوز وقع از ترس نه و است نشوز کردن پیدا تحقق مراد و باشد می تعملون معنای به تخافون

 .رختخواب در همسرش از زن فرار مانند نشوز مختلف مراتب یا باشد

 رازی فخر اثر الغیب مفاتیح یا کبیر تفسیر. ۵/۲

 زبان به که پرداخته نساء سوره 34 آیه تفسیر به 75 صفحه تا 70 صفحه از 10جلد در قمری، هجری هفتم قرن اوایل در سنت اهل مفسرین از 

 صالح غیر زنان از سپس و داشته بیان را صالح زنان ویژگی ابتدا در آیه :گوید می نشوز انواع خصوص در آیه توضیح در الکبیر مفسر. باشد می عربی

 .گوید می

 می نشوز که گوید می شافعی. برود آینده در مکروه امری حدوث گمان که هنگامی قلب در شود می حاصل که است حالی از عبارت خوف که بدان

 سخن خاضعانه او با داد، قرار مخاطب را او شوهرش که زمانی و دهد پاسخ را، او کرد صدا همسرش وقتی اینکه مانند قولی .باشد فعلی یا قولی تواند

 کند، می امری اگر اینکه یا شود بلند او مقابل در زن شود می خانه وارد شوهر اینکه مانند فعلی و.قول در نشوز شود می نباشد، اینچنین اگر و گوید

 نشوز شود می کند، عمل زن این خلاف اگر که نماید امر این به مبادرت سریع خواهد، می همبستری او از که زمانی و برود آن انجام سمت به سریع

 گرفتن ارتفاع یعنی لغتی نظر از و باشد می شوهر علیه سرکشی و است زوجه معصیت نشوز.رساند می را نشوز از خوف شد، گفته که احوالی این .فعلی

 (72: ص ،10ج الکبیر، التفسیر. )شود می گفته نشز نیز مرتفع زمین به. گویند می شیء نشز را شی

 ( ق ه 1399) الله فضل حسین محمد سید اثر القرآن وحى من تفسیر. ۶/۲

 عصیان یعنی نشوز تفسیر، این در. است پرداخته نساء سوره 34 آیه تفسیر به 251 صفحه تا 226 صفحه از 7 جلد در عربی زبان به شیعه تفاسیر از

 . شوهرشان از زنان سرکشی و استکبار و

 اصفهانی راغب. ۷/۲

 کتب در راغب تعبیر این البته و دارد چشم شوهرش غیر به و باشد می شوهر اطاعت از سرپیچی و شوهرش از زن کینه و بغض زن، نشوز:  گوید می 

 .است نشده آورده دیگر لغت

 ( ق ه 1373) القرآن ظلال فی تفسیر در قطب سید. ۸/۲

 مراکز توسط البته که باشد می عربی زبان به نیز تفسیر این و کرده ارائه را ذیل توضیحات نساء سوره 34 آیه خصوص در بعد به 648 صفحه از

  ایستادن  از  ناشز،  واژة.  )گیرندمی  پیش  در  را  پائی  گریز و  نشوز  راه  که هستند  آنانی  هم  ناصالح  است؛زنان شده ترجمه فارسی به انتشاراتی

  خویشتن  ناشز  که چرا.  است  نفسانی  حالت  یک  از  محسوسی  تصویر  نشوز.(است  شده  برگرفته  ،زمین  برجستة  جایگاه  معنی  به  نشز،  بر

 .نـمایاندمی  انگار  را  خود  و  گرداندمی  آشکار  و  بلند  تمرِّد،  و  عصیان  با  را

  و  افتد،  فرو  سرپرستی  هیبت  و  برافرازد،  را  سرکشی  پرچم  ناشزه  زن  و  دهد،  رخ  نشوز  عملاً  تا  ماندنمی  این  منتظر  اسلامی  برنامة

  باید  که است  این.  گرددمی  واقع  مفید  سازیچاره  کمتر  انـجامد  بدینجا  کار  که  هنگامی  زیرا.  شود  تبدیل  اردوگاه  دو  به  خانواده  بنیاد

  و  آرامش  ،آن  بودن  با  و  انـجامد،می  تباهی  و  فساد  به  بزرگ،  دستگاه  این  در  نشوز  چون.  پرداخت  درمان  به  نشوز  گرفتن بالا  از  پیش

  ناشایست  و  ناجور  ،نوباوگان  پرورش  و  فرزندان  تربیت  نشوز،  وجود  با  سترگ،  کودک مهد  این در  و  کند،می  کوچ  خانواده  کانون از  آسایش
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  و  آنجا،  پرورندگان  پراکندگی  مـایة  و  ،است  بنیاد  ایـن  سراسـر  نابودی  و  ویرانـی  و  فروپاشی نشوز،  سرانجام  اینها،  از  گذشته. گرددمی

  ایشان  و  آورند،می  بار  به  بدنی  و  عصبی  و  روانی  بیماریهای  که بود  خواهد  اسبابی  و  عوامل  مـیان  در  ایشان  پرورش  باعث  کم دست  یا

 .کشندمی  راهه  کژ و  انحراف  به  را

  اجراء  مرحلة  به  تدریج  به  را  مقرِّرات  و  افتاد  چاره  فکر  به  کند، خودنمائی  نشوز  هاینشانه  دور  از  که همین  باید  و  است  بزرگ  کار، لذا

  مختلف  حالات  در  که است  شده  داده  اجازه  خانواده  کانون مسؤول  نخستین  به  نابودی،  و  فساد  از  بنیاد  حفظ  برای  راه  این  در.  گذاشت

  هایتـنبیه  ،شکـنجه  و  اهانت  و  انتقام  منظور  به  نه  ،شکاف  بستن  و  حال  اصلاح  برای  نشوز،  ابتدائی  مراحل  در  ،گوناگونی اوضاع  و

 .درآورد  اجراء  به  را  ایاصلاحگرانه

 (ش ه 1378 سال) شیعه مفسرین از آملی جوادی عبدالله اثر تسنیم تفسیر. ۹/۲

 به نسبت تمکین از همسر سربرتافتن تفسیر، این در. است پرداخته فارسی زبان به نساء سوره 34 آیه تفسیر به بعد به 547 صفحه از 18 جلد در 

 نشوز های نشانه شدن آشکار نشوز، خوف از مراد. گویند ناشزه آمیزش، در تمکین عدم صورت در را زن و گویند نشوز را همسری متقابل وظایف

 :نماید-می رخ زیر صورت ۲ از یکی به شوهر و زن ناسازگاری. است( طاعت از کردن نافرمانی و سرپیچی)

 شوهر نشوز. ۱/۹/۲

 .است "ناشز" مرد شود، خانه در زن با ناسازگاری مایه و ندهد انجام را اش وظیفه یا باشد نداشته را ها هزینه تدارک توان یا مدیریت هنر شوهر اگر

 نویسنده و بوده عربی زبان به و استدلالی فقه های کتاب جمله از که (ق ه 1162) "الطاهرة العترة أحکام فی الناضرة الحدائق" فقهی کتابدر 

 در باره نفقه ناشزه چنین آمده است:  باشد می شیعه فقهای از بحرانى عصفور آل ابراهیم بن احمد بن یوسف آن

 .ندارد دریافت استحقاق باشد، می ناشزه که کسی برای و است واجب حقوق از که نفقه -

 سفر اینکه مگر گیرد نمی تعلق او به نفقه و گشته محسوب نشوز باشد، بوده غیرضرور سفر آن و رفته شوهر اذن بی سفری که مسافر زن -

 مرتکب قصورات بایستی بازگشت از پس اما شود نمی ساقط وی نفقه که است این بر ظاهر باشد، کرده معینی نذر یا و واجب حج مانند باشد واجب او

 .نماید جبران را شده

 . نشوز زن ۲/۹/۲

 از زن دلیل همین به و بوده شوهر زدن کتک و وظایف از کوتاهی بدلیل زن سرپیچی یعنی مرد از زن نشوز که است آمده المنیر مصباح کتاب در

 .کند می امتناع او های خواسته از و داشته نفرت شوهر

: ص منبع، همان. )باشد می زن به کردن ظلم معنای به دیگری و زن کردن ترک یکی صورت دو به زن از کردن سرپیچی یعنی زن از مرد نشوز و

 واجب حقوق نکردن پرداخت در زن به نسبت مرد ظلم تواند می نشوز این که شده گفته همسرش، قبال در مرد کردن نشوز بحث درهمچنین (615

 موضوع این زن، شرایطی چنین در که دلیل بدون باشد زن به رساندن آزار و اذیت و زدن کتک به اقدام یا و بوده آن اقسام و لباس یا نفقه جمله از زن

 اموالش فروش به مجبور اگر حتی گشته جاری مرد مال از زن نفقه پرداخت و گشته تنبیه مرد گشت، اثبات نشوز این اگر و داده ارجاع حاکم به را

 ( 619 ص منبع، همان. )گردد

 خوانسارى احمد سید اثر( ق ه1369) "النافع مختصر شرح فی المدارك جامع" فقهی کتاب. ۱۰/۲

 حقوق که است واجب زن و مرد بر :است داشته بیان اینچنین ناشز زن با برخورد مقوله در و پرداخته نشوز مساله به بعد به 430 صفحه از 4 جلد در 

 نکند رعایت را زن حقوق تواند می نیز مرد کرد، نشوز زن اگر که شده گفته کرد، نشوز دیگری، حقوق به نسبت یکی اگر و کنند رعایت را یکدیگر

 کند موعظه را مردش که دارد حق زن همسرش، قبال در مرد نشوز خصوص در.نکند رعایت را شوهرش حقوق تواند نمی زن کرد، نشوز مرد اگر ولی

 را مرد اینجا، در حاکم! بزند را مردش یا مردش از کند هجر که نیست حق این زن برای ولی کند رجوع حاکم به تواند می زن نشد، اصلاح مرد اگر و

 ،31ج الإسلام، شرائع شرح فی الکلام جواهر. )دهد انجام نفقه، دادن جمله از زنش قبال در را واجباتش که کند می تکلیف او بر و دارد می باز حرام از

 (207: ص

 . نشوز زن در کلام امام خمینی ره۱۱/۲
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 خصوص نشوز زن اینچنین موضوع را تبیین می کنند که:امام خمینی )ره( در تحریرالوسیله در 

فعل، آشکار شود، به این که با خشونت او را جواب دهد و حال  اگر از زن علامات نشوز و طغیان به سبب تغییر عادتش با شوهر در قول یا مسأله ـ

غضبناکی بزند و حال آن که قبلاً  آشکار کند و خود را به سنگینی و سخن می گفت یا عبوسی و ترشرویی را در صورتش آن که قبلاً با نرمی با او

برمی  می کند پس اگر گوش نکرد، نشوز با خروج او از اطاعت مرد ـ در جایی که به تمتع بردن او خلاف این بوده است و غیر این ها، زوج او را موعظه

خواب مهجور کند، به این که پشتش را در رختخواب به طرف  وج جایز است که او را در محلگردد ـ تحقق پیدا می کند؛ پس در این صورت برای ز

زدنش جایز است و باید به اندازه  کناره گیری کند، پس اگر او را مهجور کند و زن بر نگردد و بر کارهایش اصرار داشته باشد او کند یا از رختخواب او

آن در صورتی که غرض به سبب آن حاصل می شود جایز نیست، و گرنه به تدریج  باشد، اکتفا شود پس زیادتر از ای که با آن امید برگشتن او

شدن بدن او تأثیر بکند. و لازم است که به قصد اصلاح  الاقوی فالاقوی می رسد تا حدی که خون نیاورد و شدید نباشد که در سیاه شدن یا سرخ به

 (324صفحه  -جلد دوم –) از تحریر الوسیله امام و اگر با زدن، جنایتی رخ دهد غرامت آن واجب است. قصد تشفی و انتقام. او باشد، نه به

 اصـطلاحی نشوز از نظر فقها . مـعانی۳

 دسته تقسیم  نـمود: 4به  توان اصـطلاحی نشوز را می ، مـعانیفـقها بـررسی نظرات بـا 

 ( 200، ص 1981، . )نجفیداند که بر عـهده دارنـد وظایفی می از نشوز را مربوط به نافرمانی هر یک از زوجین ،قـول اول

 ( 778، ص 1418جی،  / قلعه 494، ص 1357داند. )قمی،  مخصوص زن مـی فقط دوم، نشوز را قول

« شقاق»( این قسم را 573، ص 1423، عاملی )جبعی فقها اکثر ، امابر عهده آنهاستداند که  از واجـباتی مـی هم با قول سـوم، نـشوز را خروج هر دو

 نـامند.

کراهت دارد و زن ماندن با  داند؛ نـظیر شـیخ طوسی که مـعتقد اسـت: نشوز بدین معناست کـه مـرد از زن قـول چهارم، نشوز را مخصوص مرد مـی

 (472، ص 1412مرد طالب جدایی است. )طوسی،  او را طالب است و از جدایی اکراه دارد و

فـقها، قول مـشهور هـمان نـظریه اول است؛ یعنی کراهت هـر یک از زوجین از دیگری.  اکـثر سوره نساء و نظر 128و  35، 34امـا بـر اساس آیات  

 (112، ص 1416)قرطبی، 

 . تعاریف نشوز در نظر مفسران ۴

 تعریف و توضیح در خصوص نشوز به شرح زیر بدست آمده که عبارتند از: ۱۲بر اساس نظرات مفسرین و فقها 

 خیانت زن در قبال شوهر، نشوز زن می باشد. ۱

 .کراهت زن از شوهر را نشوز گویند. ۲

 بی اذن شوهر و بدون عذرشرعی از خانه خارج شدن از مصادیق نشوز زن می باشد.. ۳

 )مفسر المنار چنین برداشتی از نشوز را بیان داشته است(نافرمانی زن از شوهر در تمامی امور  . ۴

 نافرمانی زن از شوهر در همبستری و رفع نیازهای جنسی مرد )دوری از شوهر در بستر(. ۵

 آرایش نکردن زن بدنبال توقع شوهر را از مصادیق نشوز گرفته اند.) در تفسیر روح المعانی و المنار بدان اشاره شده است(. ۶

 / تفسیر روح المعانی( 76، ص: 5کالیف دینی همچون غسل و نماز از جانب زن از مصادیق نشوز زن می باشد. )تفسیر المنار، جترک ت. ۷

 عصبانی کردن مرد از جانب زن به هر دلیل از دیگر مصادیق نشوز زن می باشد )در تفسیر روح المعانی بدان اشاره شده است(. ۸

 از جانب مرد، بعنوان نشوز مرد لحاظ شده است )در تفسیر کاشف بدان اشاره گشته است( ترک کردن زن و یا ظلم به زن. ۹

دن ظلم مرد نسبت به زن در پرداخت نکردن حقوق واجب زن از جمله نفقه یا لباس و اقسام آن بوده و یا اقدام به کتک زدن و اذیت و آزار رسان. ۱۰

  (۶۱۹دائق الناضرة، ص باشد.)بحرانی، الحبه زن از مصادیق نشوز مرد می

 . خروج بدون اذن شوهر و عدم تمکین جنسی از شوهر تنها مصادیق نشوز می باشد.)در تفسیر کاشف مورد اشاره واقع گردیده است(۱۱
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القرآن و من وحی  . نشوز یک معصیت و فعل حرام و گناه بوده و یک اقدام مجرمانه از جانب زن در قبال همسرش محسوب می گردد. )در تفاسیر۱۲

 تسنیم مورد اشاره قرار گرفته است(

 مـوارد نـشوز زن. ۵

 نمود: دسته کلی تقسیم 5 در خصوص مـوارد نـشوز زن، نـظرات فقها را می توان به

  . عدم تمکین خـاص۱/۵

 می شود. نشوز خوانده بنا به قول مشهور فقها، عدم تمکین خـاص که همان پاسخ ندادن به نیازهای جنسی مرد از جانب زوجه می باشد،

 او با خود همسر روانی و جسمانی آمادگی به نـسبت اعتنا بدون تا دهدمی حق مرد به خاص مفهوم به تمکین دارندمی اظهار برخی که عبارت این

 دلیل با زن اگر ثالثاً .دارد منافات 2«ب الْمعَرْوُف  عَاش روُهُنَّ وَ»آیه  با ثانیاً. کندمی رد را آن اساسی قانون چهل اصل اولاً زیرا است؛ مردود شود بسترهم

 باید که دارد خاصی اجرای ضمانت وظیفه این از تخلف بلکه بزند؛ عمل این به دست اجبار با ندارد حق شوهر نکند؛ تمکین دلیل بدون یـا مـوجه

 . کرد عمل بدان

 دلیل به نیز باشد؛ زن اشتهند زناشویی را رابطه ایجاد آمادگی همیشه است ممکن مرد که طورهمان چون»: معتقدند بـجنوردی موسوی اللهآیت

 قضایی مراجع اگر بنابراین. شودمی محسوب ایذاء مـصادیق و از انـسانیت خلاف این باشد. نداشته آمـادگی اسـت ممکن... و بیماری فکری، مشغولیات

 رفـتاری، چـنین قانون و شرع رد زیرا نـیست؛ هاآن کار صحت بر موجه دلیل هستند؛ اعتنابی زن به نسبت شوهر جنسی انحرافی تمایلات به نسبت

 «.شرع و قانون خود در نه و است قوانین اجرای نحوه در اشکال شود؛می مشاهده هم اشکالی اگر پس. است شده رد ،شدهذکر دلیل به

 . عـدم تـمکین عام۲/۵

، 1372حقوقدانان نیز همین عقیده را دارند. )محقق داماد،  از . در این مورد، برخیگروه دوم اطاعت از شوهر را به صورت عـام واجـب دانسته اند 

ی از او و نافرمان ق( نشوز زن را عبارت از کم گذاشتن از حق شوهر ۶۸( در حقیقت، عـدم تـمکین عام را نشوز نامیده اند. ابن عباس )م297ص 

بدون اذن زوج، از مـوارد نـشوز به  دانسته است. مصداقی همچون ترک تکالیف دینی همچون غسل و نماز از جانب زن  و نیز خروج زوجه از منزل

 حساب آمده و دلیل آن استناد به روایتی از محمد بن مـسلم از ابـی جعفر ذکر گردیده است.

ی محبوب، عن مالک بن عطیه عن محمد بن مسلم، عن ابی جعفر)عـلیه ا، من احمد بن محمد عـن ابـ، من عدة مـن اصـحابنیعقوب محمد بـن»

عـلیه وآله(، فقالت: یا رسـول الله مـا حق الزوج علی المرأة؟ فقال لهـا ان تـطیعه و لا تعصیه و لا  اللهـ السـلام(، قال: جاءت امراة الی النبی)صـلی

و ان کانت علی ظهر القـتب و لا تـخرج من بیتها الا باذنه و ان خرجت بغیر اذنـه...  نفسها  تصوم تطوعاً الا باذنه و لا تمنعهتصدق من بیته الا باذنه و لا

 چیست؟ آن رسول الله! حق زوج بر همسرش : یاو گفت ( زنـی نـزد حـضرت رسول اکرم)صلی الله عـلیه وآله( آمد112، ص 1414؛)حـر عاملی، .«

، خـودش نـگیرد مـستحبی وزهرفرمودند: اینکه او را اطاعت کند و از آن نافرمانی نـکند، از خـانه اش بدون اذن او صدقه ندهد و بدون اجازه او  حضرت

 شتر باشد، و بدون اذن او از خانه خارج نشود... پشـت را از او بـازندارد حتی اگر بـر

جمله تـکالیف زن در بـرابر شـوهر و از  شـوهر برای خروج از منزل لازم است و این را از زن از سب رضـایتنظر مشهور امامیه نیز بر این است که ک

 (306، ص 1981حـقوق شوهر دانسته اند. )نجفی، 

زل یز نیست که از منخروجش منافی حق استمتاع شوهر است، جا که دون اذن شوهر در مواردیزن ب»، مرحوم خوئی نظر دیگری دارند: فقها بین در

این نظر را تأیید  ( نیزالمرأه های دیگری نظیر علامه شیخ فضل الله )در کتاب دنیا( فق289، ص 1410، خوئی )موسوی.« بدون اذن او خارج شـود

 کنند.می

از هم سفرش حرمتی ندارد تا چه رسد هیچ دلیلی بر حرام بودن سفر زن به صورت مطلق وجود ندارد، بلکه حتی اگر شوهرش نهی هم کرده باشد ب»

زن به اینکه اذن نداده باشد، مگر اینکه سفرش موجب نشوز شده و از این رو با حقوق شوهرش منافات پیدا کند، تنها در این صورت است که سفر 

کند بر ل بدون اذن شوهر دلالت میشود چون فقط برای حرمت همین گونه از سفر دلیل داریم، روایاتی هم که بر حرمت خروج زن از منزحرام می

بازگشت یا خروج اعراض دهد مراد آن روایات از خروج هم فقط خروج بیشود چون قرائن نشان میهمین مورد )منافات با حقوق شوهر( حمل می

به بیرون از خانه حتی برای بیرون به طوری که قدم گذاشتن  -اذن زن از خانه به هر حال برای حرمت خروج بی ای است که مصداق نشوز باشد؛گونه

                                                           
 .19 آیه نساء -2
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(.البته در 100، ص20)خوئی:  ج«  هیچ دلیلی وجود ندارد -بردن زباله یا خروج از خانه در زمان مسافرت شوهر یا زندان شدن او یا ... هم حرام باشد

مورد، زنان از  این ی تـعلیم مـعارف اسلام و علم که دراند: خروج براکه اکثر فقها آن را پذیرفته دارد وجود مسئله خروج زن از خانه استثنایی نیز

و یحرم علی الزوج منع الزوجه من الخروج للتعلم، »شده است:  تصریح مسئله آزادی واجب و مشروع برخور دارند. در اکثر کتب فقهی مستدل، به این

 (289، ص 1347)نـوری، « علمها وجـوباً. و الا ان لم یکن عالماً 

 کراهت پیدا کردن زن از شوهر . ۳/۵

رفتارهای  گروه سوم، نشوز را کراهت پیدا کردن زن از شوهرش اعلام داشته اند. این گروه دلیل این رفتار زن و کراهت پیدا کردن وی از شوهر را، در

ق( ۱۲۸دانند. السدی )مرفتار نامناسب مرد مینامناسب و احیانا ظالمانه مرد نسبت به زن بیان داشته و به نوعی آنرا عکس العمل متقابل زن در قبال 

( زن ناشزه را زنی تعریف کرده است که دوری از شوهر را دوست دارد. و هچنین ۴۰/۵ق:  ۱۴۱۲نشوز را بغض داشتن از شوهر شمرده است )طبری، 

،جلد تسنیمی مرد دیگری شده است. )تفسیر دلدادهمند شده و فقهایی، علت کراهت زن از مرد را در این دانسته که احتمالا زن به مردی دیگر علاقه

 ( 113، ص4تفسیر التحریر و التنویر،جلد /550، ص 18

 . مسلط شدن زن بر مرد ۴/۵

اند. در میان مفسرین، در تفسیر المنار، نشوز های زنانه، قلمداد کردهگروه چهارم، نشوز را اقدامی جهت مسلط شدن زن بر مرد و تامین شدن خواسته 

چون طلا زن را یک ابزار زنانه برای رسیدن به تمایلات و خواسته های آن زن از مرد، نیز معنا شده و زن نشوز می کند برای رسیدن به تمایلاتش هم

ق( نشوز را  ۱۱۴(. عطاء )م 71، ص: 5)تفسیر المنار، جو جواهر و غیره و گاه خانواده زن او را تحریک به نشوز کردن نسبت به شوهرش می کنند. 

 به معنای نافرمانی و طلب تسلط بر شوهر دانسته است. 

 . فاحشه مبینه۵/۵

ی، می دانند و به روایت پیامبر)صلی الله علیه وآله( در حجة الوداع استناد کرده اند )ابن عرب زوجه طرف گروه پنجم، نشوز را انجام فاحشه مبینه از 

تخافون »گیرد. خوش سخن گفته است که نشوز در این آیه به معنی خیانت زن است و عبارت ( که در ادامه مورد برسی قرار می332، ص ]بی تا[

دام به معنی ترس از خیانت زن با علم و یقین و با دلایل قطعی است. در این وضعیت، اسلام برای حفظ کانون خانواده و جلوگیری از اق« نشوز هن

، که از جانب گروه روایـات برخی (61تا  ۵۱ش:  ۱۳۸۹مرد برای طلاق، راه کارهای نصیحت، دوری و زدن را به او پیشنهاد کرده است )خوش سخن، 

اند؛ از جمله، روایاتی  تنبیه از طرف شوهر مهر تأیید نهاده حکم و نافرمانی زن را مورد اشاره قـرار داده و بـر پنجم مورد استناد قرار گرفته و نـشوز

 :شده که آن حضرت در خطبه حجة الوداع فرمودند (نقلوآله که در تحف العقول از پیامبر)صلی الله علیه

فعلن یأتین بفاحشه مبینه، فان  الا و علیهن ایها الناس، ان لکم علی نساء کـم حـقاً؛ و لنساء کم حقاً لکمْ علیهن الا یؤطئن فرشکم احد تکرهونه یا»

)ابن عربی، « تهجروهن فی المضاجع و تضربوهن ضرباً غیر مبرح، فان انتهین فـلهن رزقـهن و کسوتهن بـالمعروف أن فان الله تعالی قد أذن لکم

 (؛ 420،ص تا] [بی

 کـه را را به بستر شما در نیاورند و کـسی شـما بر آنان این است که بیگانه . حقاست مردم، همانا زنانتان را بر شما حقی و شما را بر ایشان حقی ای

داده اسـت که بر آنها سخت گیرید  ، خداوند به شما اجـازه کردند گرایی نکنند و اگر چنان خـوش ندارید جز به اجازه شما به خانه راه ندهند و هرزه

و از شما فرمان پذیرفتند، بر شماست  دادند نباشد، بزنید و هرگاه بدان پایان گویید و آنها را بدان اندازه کـه سـخت و آزار دهـنده ترک را و بستر آنها

 )42، ص 1376)اتابکی، « .برسانید متعارف که خوراک و پوشاک ایـشان را به اندازه

 بررسی روایات مربوط به فاحشه مبینه. ۶

توان آنها را به عنوان مدرکی معتبر تلقِّی کرد.  شوند و نمی می مـحسوب البته روایات کتاب تحف العقول به دلیل عـدم ذکر سند، مرسل و ضـعیف

به بدی که از حد بـگذرد، زشتکاری « فاحشه»، لغوی که در این روایت، تنبیه در صورت فاحشه مبینه مجاز شمرده شده است. از نظر است ذکر لازم به

 ( فاحشه مبینه325، ص 1405شود و آن از زنا جدا شده است. )ابن منظور،  ه میگفتار قبیح گفت یا (، عمل قبیح317، ص 1374)شوشتری، 

. در این اند کرده جدا تـعبیر نـموده و آن را از زنا« هرزگی» به هر نوع ناسازگاری و مخالفت جزئی را شامل شود. بعضی فاحشه مبینه را تواند نمی

اند، مربوط به نشوز مان معتقد است که روایات ضارب غیر مبرح که مفسران در ذیل این آیه آوردهمیان برخی اندیشمندان همچون عبدالحمید ابوسلی

ایی زن نیست بلکه مربوط به ارتکاب فحشاء و رفتارهایی از آن قبیل است. در روایات دو مورد برای ضارب غیر مبرح ذکر شده، فاحشة مبینة )فحش

به عقیده  به بستر راه دهد که نمیپسندید.( بنابراین استفاده از این روایات در تفسیر این آیه خطا است.آشکار(؛ یوطئن فرشکم من تکرهونه) کسی را 
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 4سوره نساء آمده است که اگر زنی مرتکب فحشا شود، اولا بایستی  15محقق این مقاله، نظر امثال عبدالحمید ابوسلیمان صحیح می باشد و در آیه 

نفر، دستور الهی بر نگهداشتن زن خطاکار در خانه است هرچند در انتهای  4مه گردد و در نهایت در صورت شهادت شاهد برای تائید فحشای وی اقا

یهْ نَّ ساَئ کمُْ فَاستَْشهْ دوُا عَلَآیه آورده شده که شاید راهی دیگر بغیر نگهداری وی در خانه توسط خداوند، قرار داده شود؛ واَللَّات ی یأَتْ ینَ الْفَاح شَةَ م ن ن ِّ

ز زنان شما کسانی که مرتکب ناشایستی ]زنا[ فَإ ن شَه دُوا فأََمْس کوُهنَُّ ف ی البْیُُوت  حتََّىی یتََوَفَّاهُنَّ الْمَوتُْ أَوْ یَجعَْلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سبَ یلًا. و ا ٰ  أَرْبعََةً م ِّنکمُْ 

ها محبوس نگه دارید، تا مرگ فراگیردشان، یا خداوند راهی ادت دادند، آنان را در خانهشوند، باید بر آنان چهار شاهد از خود بگیرید، آنگاه اگر شهمی

ایان برایشان مقرر کند.و در آیه بعد، دستور اذیت کردن زنی که مرتکب زنا شده است، داده می شود و در صورتی که آن زن توبه کند، دستور بر پ

اند، قابل تامل بوده و با توجه پنجم که نشوز را به معنای فحشای مبینه از ناحیه زن برداشت کردهدادن به اذیت آنها داده شده است.در نتیجه، قول 

 به توضیحات داده شده، از مصادیق نشوز محسوب نمی گردد.

 . نشوز درقوانین ۷

بنابراین، تنها تنبیهی که قانون « بود. هرگاه زن بدون مانع مشروع از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد»قانون مدنی  1108طبق ماده 

 .برای زوجه در نظر گرفته است، قطع نفقه می باشد

 . نشوز از دیدگاه اندیشمندان علم حقوق ۱/۷

نـفقه تکالیف و حـقوق زوجـیت به زیان یکدیگر؛ مانند خودداری شـوهر از دادن  از از دیدگاه اندیشمندان علم حقوق، نشوز تخلف زوج یا زوجه است

  ).3643تا]، ص  شود. )جعفری لنگرودی، [بی می محسوب زوجـه، کـه نـشوز زوج است و عدم تـمکین زوجـه، که نشوز او

 . تنبیه زوجه از نظر قـانون مـدنی۲/۷

ـانون مدنی برای تنبیه زن و ندارد و این امر از مسلمات فقه اسـت. ق وجود در اینکه زن در حالت نشوز مستحق نفقه نیست، تـردیدی مـیان فـقها

مانع و عـذر مـوجه حاضر  زن بدون هرگاه»: مـقرِّر داشـته است 1108دار است، در ماده  وادار کردن او به انجام تکالیفی که در اثر ازدواج عهده

بـا  معاشرت مورد های مشروع او در خواستهتشیید مبانی خانواده همکاری نکند، یا به  نـشود بـا شـوهر خود در یک محل زندگی کند یـا بـا او در

 «اعتنا بماند، حقی بر گرفتن نـفقه ندارد دیـگران بی

را هنگام  نفقه سقوط باشد. علمای حقوق تنها نشده اسـت، ولی تـعریف قانون کاملا مطابق با نشوز می بردهدر این ماده بـه صـراحت از نشوز نام 

به میان  از آن یـاد شده ذکری« نـساء»سوره  34فقه بـا اسـتناد به آیه  اند و از سـایر تـنبیهاتی که در زن مطرح کـردهنـشوز بـه عنوان برخورد با 

 .اند نیاورده

و در گردد که امـتناع ا شود، امتناع از ادای تکالیف زنـاشویی در صـورتی موجب محرومیت زن از نفقه می از ماده مزبور فهمیده می که گونه همان

 .شود مانع مـشروع از انجام تکالیف خود امتناع نماید نفقه او ساقط نمی اثـر مانع مـشروع نـباشد، وگـرنه چنانچه زن در اثر

 نشوز از نگاه محقق مقاله . 8

زن و مرد به تکالیفشان تا نماید. آشنایی از منظر صاحب قلم و محقق این مقاله، ازدواج یک پیمان است؛ حقوق و تکالیفی را متوجه زن و مرد می

 بخش زیادی عرفی و عقلی و بر اساس فطرت، قابل فهم و درک است اما نکته قابل تامل در بحث عدم انجام تکالیف و عدم رعایت حقوق هر یک از

  زوجین می باشد. خداوند متعال تکالیف متعددی را برای مخلوقات خود وضع کرده است. از نماز خواندن تا روزه گرفتن.

اش کوتاهی کند و مثلا نماز نخواند، این نیز نشوز بوده و مستحق وعظ/هجر/ضرب اند که اگر زن در انجام وظایف الهیبرخی در تعریف نشوز آورده

ای مانند نماز، یک ارتباط میان مخلوق با خالق است و اینگونه دامنه نشوز را وسیع گرفتن، در واقع دادن جایگاه الهی به باشد، حال آنکه فریضهمی

مطلق  مرد در خانه محسوب می گردد و این در حالی است که جایگاه مرد در خانه، بعنوان یک قائم بر امور زندگی بوده و حکم ولایت بر زن به طور

 عدم توازن در مساله جایگاه مرد وزن در زندگی مشترک ، خود بر اینگونه اختلافات دامن بزند.  ندارد. چه بسا

 . بررسی دیدگاه تنبیه اقتصادی به جای تنبیه فیزیکی1/8

ـجر اسـت که تنبیه در مرحله سوم بعد از نـصیحت و ه»در میان مفسران، آقای جوادی آملی در کتاب حق و تکلیف، این نظر را بیان داشتند که  

آملی که البته ایشان جزء مفسرینی بوده که این نگاه آقای جوادی«.شود نـیز شامل می را و اقتصادی بدنی نبوده، بلکه تنبیه اخلاقی تنبیه در منحصر
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قبیلگی است، با آوردن تنبیه واژه ضرب را به معنای کتک زدن دانسته و البته این نگاه را بیان داشته که اجرای کتک زدن مربوط به نظام های 

 اقتصادی و اخلاقی بعنوان جایگزین تنبیه فیزیکی، دارای اهمیت است.

ری تنبیه را می توان در دو دسته کلی فیزیکی و روحی تقسیم نمود .تنبیهات روحی نیز نوعی آزار و اذیت محسوب می شوند اما قابلیت تاثیرگذا

به خوار و خفیف کردن ندارد. چه بسا باشند زنانی که به محض مواجهه با دور شدن شوهر، سریعا به خود داشته و در مقابل همچون تنبیه فیزیکی جن

 آمده و حتی راضی به تنبیه فیزیکی باشند اما شوهر خود را از دست ندهند.

ی نسا سوره 34های بیان شده در آیه راه های مقابله با نشوز تنها همانآملی بیان کننده این مطلب است که راهدر نتیجه این دیدگاه جناب جوادی

 سوره نسا هستند. 34باشد و به بعبارتی ایشان نیز بدنبال دور کردن مخاطبین آیه از برداشت کتک زدن در قبال واژه ضرب در آیه نمی

 گردد؟. آیا نشوز باعث سقوط حق طرف مقابل می2/8

و اگر یکی نسبت به حقوق دیگری، نشوز کرد، گفته شده که اگر زن نشوز کرد، مرد نیز بر مرد و زن واجب است که حقوق یکدیگر را رعایت کنند 

 می تواند حقوق زن را رعایت نکند ولی اگر مرد نشوز کرد، زن نمی تواند حقوق شوهرش را رعایت نکند.

ز امام صادق بیان شده که در ادامه آن، با ق( مستند به روایتی اه1369) "جامع المدارك فی شرح مختصر النافع"این توضیحات از کتاب فقهی 

 روایتی دیگر مورد نقض قرار گرفته است.

تواند از تمکین مرد خودداری در همین زمینه، موضوعی تحت عنوان حق حبس در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث می باشد که تنها زمانی که زن می

است بنا به نظر مشهور تا  «حق امتناع زوجه» معروف به «حق حبس» خودداری کند. این حق که نوعی مهریهکند زمانیست که مرد از پرداخت 

اند که پس از زفاف نیز زن این حق را دارد ولی نظر مشهور معتقد بوده شیخ طوسیو  شیخ مفیداست. البته  آمیزش جنسییا اولین  زفافقبل از 

 سقوط حق حبس بعد از یک بار تمکین است. 

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط زن می»است: قانون مدنی در این مورد گفته ۱۰۸۵ماده ی  

 .«بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

ر و یا زدن شوهرش را ندارد و برخی و در خصوص نشوز مرد در قبال همسرش، گفته شده که زن می بایست به دادگاه رجوع کند و اجازه هجر در بست

 مفسرین در بیان اینکه چرا زن نمی تواند شوهرش را بزند آورده اند که این از عهده زن بدلیل توان جسمی خارج است.

نساء به معنای  سوره 34با توجه به این توضیحات، نکته ی قابل تاملی در میان است و اینکه مگر از دیدگاه کسانیکه معتقد هستند که ضرب در آیه 

 زدن غیردردآور می باشد و حتی مقید به زدن با چوب مسواک گشته، آیا چنین زدنی از عهده یک زن در قبال شوهرش که نشوز کرده، خارج است؟

این یک رفتار  بعبارتی، به نظر می رسد که کسانیکه معتقد به کتک زدن زن ناشزه می باشند، در قبال نشوز مرد قائل به رجوع به محکمه هستند و

مطمئنا هر دو طرف یک زندگی زناشویی می بایست به حقوق و تکالیفشان پایبند باشند و روابطشان را بر اساس اخلاقیات و انسانیت  متناقض است.

خواست که شما به با یکدیگر تنظیم و زمینه آرامش برای یکدیگر باشند اما در قبال ظلم یکی به دیگری، نمی توان از مظلوم چه زن و چه مرد 

 ل کن ولو طرف مقابل تو ظالم باشد!تکالیفت عم

سوره نسا را متناسب به ترتیب امر به معروف و نهی از منکر بدانیم، آیا آن ترتیب برای زن و مرد تفاوت قائل  34آیا اگر ترتیب مطرح شده در آیه 

 شده است؟

مطمئنا زنی که از حقوقش در نشوز زن و مرد تفاوت می باشد! د نباشد، آیا از این جهت اگر در امر به معروف و نهی از منکر، تفاوتی برای زن و مر

 محروم می گردد، به همان اندازه صاحب حق است که اگر مردی از حقوقش محروم گردد و در این میان با توجه به دیدن جایگاه مدیریت خانواده

 باشد. برای مرد، وظایف یک مرد بیشتر و مدیریت وی حساس تر می

  تمکین در لغت و اصطلاح. 9

تمکین به معنای »نویسد:  ، قدرت و نیرو دادن. راغب در مفردات میدادن مـتعدی به معنای: پذیرفتن، دست و مـصدر تمکین لغتی است عربی

 (773، ص 1423)راغب اصفهانی، « است. و منزلت متمکن و صاحب قدر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%AD%D8%A8%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%AD%D8%A8%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
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عـام بـه معنای ریاست شوهر بر خـانواده و مـحترم شـمردن اراده او در تربیت  . تـمکینام و خاص آمده استع صورت اصطلاح، به دو در تمکین

انتظار داشته باشد با عـرف اسـت. )امـامی،  تواند از زن شوهر می که اموری ، معیار تمیزعام مالی و اخلاقی خانواده است. در تمکین و اداره فرزندان

، ص 1378، / کاتوزیان . )هماناوست های مشروع و شـوهر و پاسـخ دادن به خواسته زن ( تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی447، ص 1342

228) 

و و مرد در هر مکان  زن بین ؛ خـلوت کـردن«هو التخلیة بینها و بینه بحیث لا تخص موضعاً و لا وقـتاً»تعریف تمکین آورده است:  در صاحب شرایع

معنای لغوی، تمکین گرچه به ظاهر اطاعت شوهر است، لیکن در واقع به معنای بزرگی و برتری  به تـوجه ( با568، ص 1409، زمانی. )محقق حلی

نه الزام و  شوهر، فقط در راستای حکم خدا بـر زن لازم اسـت، باشد و اولیـن نـشانه ارزشـمندی و برتری زن شایسته. تمکین و اطاعت در مقابل می

حکم الهی باشد. )میرخانی،  مـخالف ای که برخاسته از تمایلات یا بر پایه زور و یـا سـنتی پذیرش هر حکم غیر منطقی و غیرمعقول و هر خواسته

 (29، ص 1379

 حصول تمکین. ۱/9

  :از نظر فقها متوقف بر یکی از دو قـسم ذیـل اسـت 

  ی از جانب زنحصول تمکین متوقف است بر لفظ . ۱/۱/9

 . اینشود دلالت بر تمکین کند. بر اسـاس ایـن قـول، چنانچه زن ساکت بماند حتی اگر در عمل از شوهرش تمکین کند، تمکین شمرده نمی که

، ص 1413بعی عاملی، شود. )جـ العدم پذیـرفته نـمی دلایلی بر آن در کتاب و سنت وجود ندارد و بنا بر اصالة . زیراقـول خـالی از اشکال نیست

 )99تا]، ص  / بحرانی، [بی 440

 فعل، نه لفظ بر کین متوقف استحصول تم ۲/۱/9

( لازم به ذکر است که عدم تمکین بـا 208، ص 1415/ شیخ مفید،  530، ص 1410باشد، نه اقوال. )طباطبائی،  از مـقوله افـعال می تمکین زیرا

معنای نشوز نیست؛ زیرا عدم تمکین اعـم از نـشوز است؛ مثل مواردی که عدم تمکین مشروع  به صورت نگیردنـشوز مـتفاوت است. هر جا که تمکین 

 باشد.

می باشد، به این که خود را به تمکین او در نیاورد و چیزهایی را که  در زوجه، خروج او از اطاعت شوهر است در اطاعتی که بر زن واجب« نشوز»

این که شوهر آن ها را می خواهد از  لذت بردن از او سازگاری ندارد از خود برطرف نکند، بلکه ترک نظافت و آرایش خود با تمتع وتنفرآور است و با 

حقق ت بدون اذن شوهر و غیر این ها. و در جایی که اطاعت از او واجب نیست ترک آن موجب این قبیل است. و همچنین است خروج او از خانة او

ندارد از قبیل جارو کردن یا خیاطی یا غذا پختن یا غیر این ها،  نشوز نمی باشد؛ پس اگر زن از خدمات خانه و حوائج مرد که با تمتع بردن او ارتباط

  رختخواب، خودداری نماید نشوز تحقق پیدا نمی کند. حتی آب دادن و پهن کردن

 . معنای لغوی و اصطلاحی ضرب10

 «ضرب» لغوی معنای. ۱/10

 کردن سفر(.آوردن مثال معنای به) زدن المثلضرب(.چوب یا دست با ضرب مثل) زدن کوبیدن،:جمله از دارد، متعددی معانی «ضرب» عربی، لغت در

 (.انداخت جدایی آنان میان=  «بیَنَْهُنَّ ضَربََ» مثل) گذاشتن کنار یا کردن جدا(.کرد سفر زمین در=  «الأَرْض ف ی ضَربََ» مثل)

 .باشد داشته دیگری معانی تواندمی قرینه به بسته اما است، «زدن» لغت، در «ضرب» اولیه معنای: نتیجه

 نساء سوره ۳۴ آیه در «ضرب» اصطلاحی معنای. ۲/10

 دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد : آن معنای درباره. است شده ذکر( بستر در هجر و پند) قبلی مرحله دو از پس «وَاضْر بوُهُنَّ» عبارت آیه، این در

 (سبک فیزیکی ضرب) سنتی دیدگاه. ۱/۲/10

 آسیب عدم شرط به پیچیده، دستمال یا مسواک از استفاده مانند است، غیرمضر زدن منظور معتقدند( حنبلابن شافعی، مانند) قدیم فقهای برخی

 .حلراه آخرین عنوان ه، ب صورت به ضرب عدم،  روحی یا جسمی
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 (.نباشد شدید که زدنی) «مبرِّح غیرُ ضربٌ»: آمده( السلامعلیه صادق امام از مثلاً) روایات برخی در

 (غیرفیزیکی تنبیه یا گیریکناره معنای به ضرب) تفسیری دیدگاه. ۲/۲/10

 ضرب نه باشد، «عاطفی تنبیه» یا «موقت جدایی» معنای به تواندمی اینجا در «ضرب» معتقدند( عبده محمد طباطبایی، علامه مانند) مفسران برخی

 .فیزیکی

 (.«مثََلًا اللَّهُ ضَربََ» مثل) رفته کار به هم «کردن ترک» معنای به «ضرب» قرآن، دیگر آیات درو 

 .است ترمحتمل تفسیر این نزده، را همسرانش هرگز که( ص)پیامبر اخلاق به توجه باهمچنین 

 (ضرب مطلق منع) معاصر فقهی دیدگاه .۳/۲/10

 کرامت به توجه با امروزه و بوده نزول عصر خاص شرایط در آیه این معتقدند( شیرازی مکارم اللهآیت صانعی، اللهآیت مانند) امروزی فقهای از بسیاری

 با که است کسی شما، بهترین) «لأهله خیرکُم خیرکُم»: فرمود( ص)پیامبر .است قبول غیرقابل نیز سبک حتی ضرب اسلامی، اخلاق و انسانی

 .است شده نهی زنان آزار از متعدد، روایات درهمچنین (.باشد نیکوکارتر اشخانواده

 

 «نشََزَ». کاربرد قرآنی ریشه 11

 سوره نساء و با تحلیل و بررسی آیـاتی کـه در آنـها این 34از تعاریف و مصادیق مورد اشاره در دیدگاه مفسرین و فقها به نشوز مورد اشاره در آیه 

در قرآن به معنای جـمع شـدن به کار رفته است، نه ارتفاع و بلندی، و اما تفصیل این « نشز»واژه به کار رفته است، می توان نتیجه گرفت که ریشه 

 ( 69شماره  - 1391)حامد مصطفوی فرد، مقاله بازخوانی مفهوم نشوز زن و مرد در قرآن چاپ در نشریه فقه اهل بیت بهار  :ادعا

 :سوره مجادله 11آیه   .۱/11

لَکمُْ وَ إ ذَا ق یلَ انشُزوُاْ فَانشُزوُاْ یَرفَْع  اللَّهـُ الَّذ یـنَ ءَامـنَُواْ م نکمُْ وَ الَّذ ینَ أُوتُواْ  اللَّهُ یـأَیَهُّا الَّذ یـنَ ءَامنَوُاْ إ ذَا ق یلَ لَکمُْ تَفَسَّحُواْ فی  المَْجَال س  فَافْسَحوُاْ یَفْسحَ » 

 «.ع لمَْ دَرَجَات وَ اللَّهُ ب مَا تعَْمَلُونَ خبَ یرٌالْ

 نیز خداوند تا کنید باز جا پس ،(بنشینند نیز دیگران تا) کنید باز جا مجالس در شودمی گفته شما به که هنگامی! ایدآورده ایمان که کسانی ای"

 و اندآورده ایمان که را شما از کسانی خداوند. برخیزید ،(جهاد یا نیک کار برای) برخیزید شودمی گفته که هنگامی و کند؛ فراهم گشایشی شما برای

 ".است آگاه دهید،می انجام آنچه به خدا و بخشد؛می( بلندی) درجات اند،شده داده دانش که کسانی
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در مجالس است. این  علم و ادب اهمیتو همچنین  ایمان، هجرت و جهاد در راه خدا قرآن کریم( درباره فضیلت ۵۸سوره مجادله )سوره  ۱۱یه آ

 د.دهکنند وعده رفعت و پاداش میآیه به مؤمنانی که در راه خدا تلاش می

 :تقابل است. اما افساح چیست؟ دیدگاه لغویان از این قرار است« افساح»و « نشوز»به نظر مـی رسد کـه بین دو واژه 

 ).148، ص3لأخیه فی المجلس: یوسِّع علیه(فراهیدی، العین، ج الفساحة: السعة فی الارض ... و الرجـل یـفسح  .1

 )398، ص/2أی توسِّعوا فیها )طـریحی، مـجمع البحرین، ج المجالس تفسحوا فی  .2

 ) 635الفاظ القرآن،  ، مفرداتمن المکان و التفسِّح: التوسِّع(راغب اصفهانی : الواسـعالفسح و الفـسیح  .3

 )378، ص9البیان، ج ، مجمعالمـکان و التـفسِّح و التوسِّع واحد( طبرسی التفسح: الاتساع فـی .4

 )83، ص9هو ایجاد و انفراج فـی المـحل و هذا غیر الوسع(مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج .5

« جا فراخ کردن»و یا « باز کردن جا» سی آنبـه معنای فاصله بین کسانی است کـه نـشسته اند و معادل فار« افـساح»چنان کـه مـلاحظه می شـود، 

 ;260، ص4می باشد)طبرسی، جوامع الجامع، ج« از مـن کـناره بگیر»و یا « از من دور شو»به مـعنای « افسح عنِّی»است، چـنان کـه در زبان عربی 

  .(195، ص5بیضاوی، انوارالتنزیل، ج ;148، ص5کـاشانی، تفسیر الصافی، ج فیض

حکم  این لطـیف مجلس را وسعت بخشید تا دیگران هم بتوانند از وجود پیامبر)ص( بهره مند شوند )قرآن با بـیانی است که ایـن ـنایه ازاین مفهوم ک

 .را بیان کرده است(

ترجمه تفسیری آیـه ایـن گـونه جـمع شدن خـواهد بود. بنابراین،  است؛ بـنابراین بـه مـعنای« نشوز»در این آیه، واژه « افساح»نـقطه مـقابل واژه 

 :است

فـراخ کـنید، این کار را کنید و هرگاه به شما گفته شود جمع شوید )تا پیامبر )ص( برای  ای اهل ایمان، هرگاه به شما گـفته مـی شود کـه جـا»

ادامه این دستور، خداوند می فرماید که جا فراخ کردن به نوعی گشایش ایجاد کردن برای حضور دیگران است و در « شما سخن گوید( جمع شوید.

 «لَکمُْ اللَّهُ یَفْسحَ » 

 و بـه شما گفته می شود برخیزید و بروید، مجلس را مسلمانان هرگاه سخنان پیامبر پایان مـی یابد  ای که بنابراین، آیه در پی بیان این مطلب است

نرانی پیامبر، در جلسه طوری عمل کنید تا برای دیگران نیز توفیق حضور و نشستن باز گردد و کنید و یا اگر اینطور معنا گردد که به موقع سخ ترک

دستور می دهند، اطاعت کنید و جمع شوید. این نکته نـیز تأمل برانگیز  شما شدن هرگاه هم که ایشان قـصد بـیان مـطلب تازه ای را دارند و به جمع

گرفت؛ همانند: برخیزید و مجلس را ترک  تـقدیر در د شدن بدانیم، معنا تـمام نیست و ناگزیر باید واژه ای رابه معنای بلن را« نشز»است که اگر 

و به نماز، جهاد و ... بروید. این در حالی است که نشوز به معنای جمع  ، برخیزیدکنید کنید، برخیزید و اکرام کنید، برخیزید و برای دیگران جای باز

اند یَرفَْع  اللَّـهُ الَّذ ینَ آمنَوُا م نکمُْ  ی حضور در مجلس رسول خدا و خداوند در ادامه می فرماید که بالا می برد مقام کسانیکه ایمان آوردهشدن است برا

کسانی هستند که از « أُوتُوا العْ لمْ»  وَالَّذ ینَ أُوتوُا العْ لمَْ دَرَجَات  و همچنین کسانیکه علوم را دریافت کرده اند، که با توجه به سایر آیات کتاب الهی،

اند و می توان اینطور از آیه برداشت کرد که در صورت حضور در مجلس پیامبر، زمینه کسب علم و افزایش علم دانشمندان ایجاد  دانش بهره ای یافته

 «وا العْ لمَْ دَرَجَات یَرفَْع  اللَّـهُ الَّذ ینَ آمنَوُا م نکمُْ واَلَّذ ینَ أُوتُ »می گردد که گفته شده : 

 :سوره بقره 259آیه  . ۲/11

 أَوْ بعَْضَ یَوْماً ب ثْتُقَالَ کمَْ لبَ ثْتَ قَالَ لَ بعَثََهُ عُروُش هَا قاَلَ أَنیَ یُحیْی  هَذ ه  اللَّهُ بَعْدَ مَوتْ هَا فأََمَاتَهُ اللَّهُ م اْئَةَ عاَم ثمَُّ عَلیَ کاَلَّذ ی مَرَّ عـَلیَ قـَریَْة وَ ه یَ خَاو یَةٌ أَوْ

 انظُرْ إ لیَ العْ ظاَم  کَیْفَ ننُش زهَُا ثمَُّ وَ وَ شَرَاب کَ لمَْ یتََسنََّهْ وَ انظُرْ إ لی ح مَار کَ وَ ل نَجعَْلَکَ ءَایَةً لِّلنَّاس  طعََام کَ بَل لَّب ثْتَ م اْئَةَ عـَام فـَانظُرْ إ لی قَالَ یَومْ

 شیَْْء قـَد یرٌ کُلِّ قَالَ أَعْلمَُ أَنَّ اللَّهَ عَلی لَهُ لحَْمًا فلََمَّا تبََینَنَکسْوُهَا 

را به معنای ارتفاع و بلندی دانسته « نشز»گفته مفسران که  . طبقدرباره زنده شدن مردگان عزیر پیامبر)ع( است به خداوند این آیه شریفه خطاب

)به هم پیوند  ، چگونه آنها را برداشتهبنگر استخوان ها به»می شود:  گونه این« کیف ننشزها ثـم نـکسوها لحـماً لعظاما وانـظر الی»اند، مـفهوم آیـه 

 و ترکیب دادن پیوند»و دیگری « بلند کردن و برداشتن»عـبارت  دو و برای تبیین معنای ایـن کـلمه از« می زنیم(، سپس بر آن گوشت می پوشانیم

مغنیه، تـفسیر  ;471، ص1حسینی شاه عبدالعظیمی، تفسیر اثناعشری، ج ;228، ص1کرده اند.) گنابادی، تفسیر بیان السعادة، ج اسـتفاده« نکـرد
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حاح، جـوهری، الصـ«.) انشاز عظام المیت: رفعها الی مواضعها و ترکیب بعضها علی بعض»ناچار بیان کرده اند:  به ( لغویان نیز408، ص1الکـاشف، ج

 (418، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج ;899، ص3ج

شده است؟ چنانکه ملاحظه می شود،  برداشت عـبارت این کجای از« ترکیب بعضها علی بعض»پیوندزدن و یا عبارت  فـعل پرسـید حال آنکه بـاید 

 روی هـم قرارگرفتن استخوانها برای»را در تقدیر مـی گیرند. مـفهوم آنان ناچارند که بگویند واژه مجازاً در این معنا استعمال شده است و عبارتی 

را در خود ندارد، در صورتی صحیح است که فرض کنیم استخوان « به هم پیوستن»علاوه بر ایـنکه مـفهوم « شکل گیری اسکلت و استخوان بندی

دارد که بعد از گذشت صد سـال آنـها متلاشی شده  احتمال رد؛ حال آنکهاستخوان بندی شکل می گی آنـها ها سالم بوده و با روی هـم قـرارگرفتن

 )324، ص2چنان که برخی به این مطلب تصریح کرده اند)حسینی همدانی، انوار درخشان ، ج ;باشند

طـباطبایی، المیزان، «) و نمو آنها رشد»( و یا 82ایازی، تفسیر القرآن المـجید، ص«) از زیـر خـاک درآوردن استخوان ها» برخی نیز مـراد از آن را

که ما ارائه کـردیم، ایـن محذور در کار نیست و واژه در مفهوم  مفهومی با ( می دانند. اما324، ص2حسینی همدانی، انوار درخشان، ج ;365، ص2ج

«. می پوشانیم گوشت آنها مع می کنیم و سپس بربه استخوان ها بنگر؛ چگونه آنها را )کـه مـتلاشی شده اند( ج»: استحقیقی خود به کار رفته 

)قرائتی، تـفسیر نـور، (، به هم پیـوند دادن44همچون جمع کردن)کـاویانپور، ترجمه قرآن، ص« انشاز»برخی نیز ناگزیر شـده اند مـعنایی مشابه از 

کردن استخوان ها به یکدیگر،) امین، مخزن العرفان،  (، ضـمیمه43الهی قـمشه ای، تـرجمه قرآن، ص ;43، ترجمه قرآن، صآیتی ;419، ص1ج

 .( و ... ارائه داده اند260، ص1( تـرکیب آنـها با هم)شریف لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، ج410، ص2ج

آوریم و از عبارت هم نمیهای او را گردپندارد که هرگز استخوانفرماید آیا انسان میبا توجه به این توضیحات، نگاهی به آیه سوم سوره قیامت که می

استفاده شده که از این طریق می توان فهمید که « وَانظرُْ إ لىَ العْ ظَام  کَیْفَ ننُش زهَُا»سوره بقره  259استفاده شده است و در آیه « أَلَّن نَّجْمَعَ ع ظَامَهُ» 

 .باشدن استخوانها و گردهم آوردن میسوره بقره نیز به معنای جمع کردن و به هم پیوست داد 259معنای ننشزها در آیه 
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تـُحْس نُواْ وَ تـتََّقُواْ حَّ وَ إ ن أَوْ إ عْرَاضاً فَلَا جـنَُاحَ عـلََیهْمَا أَن یُصلْ حَا بَیْنهَمَا صلُْحًا وَ الصُّلحُْ خیَرٌ وَ أُحـْضرتَ  الأَْنـفُسُ الشُّ نُشُوزاً وَ إ ن  امْرَأَةٌ خَافَتْ م ن بعَْل هَا

 فـَإ نَّ اللَّهَ کاَنَ ب مَا تـعَْمَلُونَ خبَ یراً

« بی میلی شـوهر بـه همسر خود و در نتیجه، امتناع از جماع و هـمبستری»آنجا که اعراض،  و از است در مقابل اعراض قرار گرفته ، نشوزآیه در این

  .است« بـه جماع و همبستری شـوهر بسیار رغبت»اسـت، نـشوز نـقطه مـقابل آن 

یک از فقهای امامیه نظری خلاف این رسد که هیچبسط داده شده و به نظر می محمدحسن نجفیاثر  جواهرالکلامموضوع نشوز شوهر اولین بار در 

 :نگفته باشند. در جواهرالکلام آمده

تواند شوهر را موعظه کند. سان که حقوق واجب زن را از قبیل: قسم، نفقه و... ادا نکرد، زن حق مطالبه دارد و میوهر آشکار گشت بدیناگر نشوز ش

 تواند با شوهر قهر کند یا او را کتک زند.کند. زن نمیاگر شوهر اجابت نکرد، نزد حاکم از وی شکایت کند و حاکم وی را به ادای حقوق الزام می

زدن اند. گرچه امید باشد با قهر یا کتک شوهر از نشوز دست بردارد. زیرا کتکبسیاری از فقیهان به این مطلب تصریح کرده و آن را امری مسلم دانسته

ین مطلب قابل است بلکه آیات سوره نساء و تحریم دلالت دارد که این دو لایق مردان است. او قهرکردن به اذن شرعی منوط است و شارع اذن نداده

 شودتوان گفت از اطلاق آن ادله در اینجا صرف نظر میقبول است گرچه با اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر منافات دارد. زیرا می

زیرا  ;همین سوره است 34در تقابل با آیه  کاملاً  این تفسیر، این آیه با دیگری است. بـا شدن مـراد از نـشوز مـرد، رغبت وی به همبستری و جمع

آیه نشوز را به همین معنی  طبرسی نیز ذیل این . مرحومشوهر از خیانت ترس زن مـطرح اسـت و در اینجا بحث خیانت در آنـجا صحبت ترس از

البته در خصوص مرد،  )184ص ،3دانسته اند )طبرسی، مجمع البیان، ج -خود از همسر دانستن البته به دلیل بالاتر-« توجه به زنی دیگر»یعنی 

 خارج است.نسخه مقابله با نشوز مرد متفاوت بوده است که پرداختن به آنرا بایستی در مجوز ازدواج موقت و تعدد زوجات دنبال کرد که از بحث مقاله 

 سوره نساء: 34آیه  . ۴/11

 تخَافُونَ  آت یعَلیَ بعَْض وَ ب مَا أَنفَقُواْ م نْ أَمْوَال ه مْ فَالصال حَاتُ قَان تَاتٌ حَاف ظاَتٌ لِّلغَْیْب  ب مَا حَف ظَ اللَّهُ وَ الَّ عْضَهمُْبَ ب مَا فَضَّلَ اللَّهُ النِّسَاء  عَلیَ قَوَّامُونَ  الرِّجـاَلُ  

َـبغُْواْ  فـَلَا أَطعَنَْکمُْ فَإ نْ فعَ ظُوهُنَّ وَ اهْجرُوُهُنَّ فی  الْمَضَاج ع  وَ اضْر بوُهنَُّ  نُشُوزهَنَُّ   سبَ یلاً إ نَّ اللَّهَ کاَنَ عَل یًّاً کبَ یرًاً. عَلیَهْ انَّ ت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
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 انفاق( زنان برای) اموالشان از آنکه دلیل به نیز و داده برتری دیگر برخی بر را ایشان از برخی خدا آنکه دلیل به هستند، زنان سرپرست مردان،»

 آنان ابتدا دارید، بیم شاننافرمانی از که زنانی و. شوهرند حقوق و الهی حقوق حافظ( شوهران) غیاب در و فرمانبردارند درستکار، زنان  پس. کنندمی

 تنبیه( آسیب بدون و مناسب شدت  با) را آنان( نیفتاد مفید هم باز اگر) و کنید دوری آنان از بستر در( تأثیر عدم صورت در) سپس دهید، پند را

 «.است بزرگ و بلندمرتبه خدا که مدارید روا ستم آنان بر دیگر کردند، اطاعت اگر پس. کنید

 شـده، مطرح نشوز با مقابله برای راهـکاری عـنوانبه آیه در که بستری،هم از دوری است؛ تمکین عدم معنای به نشوز اگر اینکه بخش این پایانی نکته

و این نیز نشان می دهد که ترجمه و برداشت  شد خواهد هم شادمان مرد العملعکس این از وی کـه حـالی در باشد؛ او عـقوبت تواندمـی چـگونه

 درستی از نشوز ارائه نشده است.

 اسلامی فقه در زن نشوز با مواجهه گانهسه مراحل. 12

 نیز این مراحل مورد توجه ویژه قرار گرفته وسوره نساء مراحل سه گانه ای جهت مواجهه با نشوز زن ذکر شده است. در فقه اسلامی  ۳۴در آیه 

 .  یادی در تفسیر مرحله سوم وجود دارد در نظر مفسران اختلاف ز همانطور که دیدیم

 شرایط و . مرحله اول موعظه ،حدود۱/12

 وقَُولوُا» آیه بر مبتنی) تحقیر بدون و نرم زبان با باید که است دادن پند و منطقی گفتگوی طریق از تربیتی اقدام زن، نشوز با مواجهه در مرحله اولین

 هایاستدلال از با استفاده همچنین. دهد می تذکر خیرخواهی روی از همسرش که شود متوجه زن که نحوی به باشد همراه( ۵: نساء - «معَرْوُفًا قَوْلًا لَهمُْ

 شده تاکید اینطور امامیه فقهی هایدیدگاه در.  نماید خود تکالیف متوجه را زن تا کند می تلاش( سنت و قرآن در زناشویی وظایف به تذکر) دینی

 به نیازی نشوز، بودن آشکار صورت در که است باور براین حنفیه آنکه حال( ترتیبی شرط) شود انجام دیگری اقدام هر از پیش باید موعظه که است

 .نیست طولانی موعظه

 مضجع در هجر . ۲/12

 مشهور نظر طبق) ماه ۴ حداکثر  آن زمان مدت که.  باشد می ناشزه زن به عملی اخطاری عنوان به زناشویی رابطه موقت قطع منظور مرحله این در

 نه باشد، تأدیب قصد  با باید هجران:  گوید می شافعیه جمله از دارد وجود نظرهایی اختلاف مفسران بین میان این در. است( نبوی حدیث استناد به

 .دهد می را هجران با همراه نیز گفتگو ترک جواز مالکیه اما. انتقام

 مدرن( یهالیتا تأو یسنت دگاهی)از د یفقه ینظرهااختلاف و ضرب .۳/12

 . دیدگاه سنتی ۱/۳/12

 پسو براین باور هستند که  است غیرآزاردهنده و سبک زدن معنای به «ضرب» ،(امامی شیعه حنبلی، مالکی، شافعی،) قدیم فقهای بیشتر نظر طبق

 نه و شدت، با نه صورت، به نه(.پیچیده دستمال یا مسواک مثل) سبک وسیله با تأثیر عدم صورت در فقط و( بستر در هجر و پند) قبلی مرحله دو از

 با زدن مانند بزنید، باید اگر»: فرمود( ص)پیامبر) «مبَُرِّح غیَرُ ضَربٌ» مانند احادیثیاین امر صورت گیرد. که اشاره می شود به  تحقیر قصد با

 را روش این بسیاری امروزهکه  (داد محدود ضرب اجازه زنی، شکایت از پس که خطاب بن عمر مانند) صحابه برخی سیرهو  («باشد مسواکدندان

 .دانندمی نبوی اخلاق با مغایر و بشر حقوق ناقض

 (نوگرا مفسران) تأویلی دیدگاه . ۲/۳/۱۱

 مثل) موقت جداییاعم از  دارد مجازی معنای اینجا در «ضرب» معتقدند( صانعی اللهآیت طباطبایی، علامه عبده، محمد مانند) مفسران از گروهی

و استناد می کنند  (هاخانواده مداخله مثل) گذاشتن اجتماعی فشار تحتو  (موقت صورت به نفقه کاهش) مالی تنبیه، (کوتاه مدتی برای خانه ترک

 هرگزکه ( لی الله علیه و آله وسلم ص)پیامبرو به سیره   است غیرفیزیکی معنای به گاه «ضرب»که  «مثََلًا اللَّهُ ضَربََ» مانند :  قرآن، دربه آیاتی 

 استناد می کنند.  است شده نهی زنان آزار از متعدد روایات در و نزده را همسرانش

 .داشتند پرهیز خشونت از کهاست ( لیهم السلامع)ائمه عملی سیره با تطابقو  بشر حقوق مدرن مفاهیم با چنین تفسیری همخوان بودن  قوت نقاطاز 

 (معاصر رویکرد) پویا فقه دیدگاه. ۳/۳/۱۱



 40 47 -24، صفحه 1404 زییپا 3، شماره  11دوره  ،یپژوهش تمدن، مقاله خیمجله فقه و تار

 امروزهو  است نزول عصر خاص یطشرا به مربوط حکم این معتقدند( سیستانی اللهآیت شیرازی، مکارم اللهآیت مانند) معاصر فقهایدر این دیدگاه  

 .کرد استفاده( طلاقو درصورت عدم موفقیت موارد قبلی از جایگزین  داوری، مشاوره،) جایگزین هایروش از باید

ود خ (دیدن ضرر نه و زدن ضرر نه) «ض رَارَ لَا وَ ضَرَرَ لا»فقهی  قاعدهو  (دارند آموزشی و مالی استقلال زنان امروزه) اجتماعی شرایط تغییرتوجه به 

 می تواند کمک کند به تفسیر بهتر این مساله. 

 جمع بندی در خصوص معنا و مفهوم نشوز . 12

 The Bitter Lot of the Rebellious Wife: Hierarchy, Obedience, and »تحت عنوان  3با استفاده از مقاله ثاقب الحسین

Punishment in Q. 4:34 » بدان پرداخته و ایشان نیز معنای صحیح برای کلمه نشوز را، روابط فرازناشویی و یا در عرف به 2021که در سال 

 معنای خیانت جنسی لحاظ کرده است به جمع بندی نهایی در این خصوص می پردازیم.

ویژه امتناع زن از برقراری رابطه جنسی با ، و بهسوره نساء را به معنای نافرمانی زنانه ۳۴در آیه « شوزنُ»القولند که کتب فقهی و تفسیری تقریباً متفق

دهد و قرار می خانواده رئیس را مرد هاآن زعمبه که —آیه  ابتداییهای خشاند. این تفسیر با توجه به خوانش مفسران از بشوهرش تفسیر کرده

  .نیست عجیب چندان —کند اطاعت زن از او را الزامی می

رازناشویی از جانب زن یا مرد فیعنی رابطه « نُشوز» صحیح از، برداشت محقق مقالهزعم بهبیان شد، « نشز»سی ریشه کلمه اما با توجه به آنچه در برر

شد، این تفسیر با  که پیشتر ذکر« حافظات»علاوه بر تقابل با واژه در تقویت این برداشت می بایست اشاره شود که . در حالی که متاهل هستند

)تخافون( « ترسیدن»اند. افزون بر این، آیه از ه جرائم جنسی پرداختهبنیز  ۲۵و  ۱۸-۱۵ه نساء نیز همخوانی دارد؛ چرا که آیات مضامین بخش اول سور

 امری آشکار گوید، عبارتی که مفسران را بسیار به تکاپو انداخته است. اگر نشُوز به معنای نافرمانی زن یا امتناع جنسی باشد، قطعاًاز نُشوز سخن می

تفسیر « دانستن»در اینجا را به معنای « ترس»اند است، نه چیزی که صرفاً نسبت به آن بدگمان باشیم. به همین دلیل، بسیاری از مفسران کوشیده

برای  یه را راهنمایینیست. از سوی دیگر، اگر آ« خاف»کنند. هرچند این معنا در سنت لغوی قدیم تا حدی مورد تأیید است، اما معنای روشن فعل 

 .رسدیکاملاً مناسب به نظر م« تخافون»مشکوک است، کاربرد واژه  رابطه فرازناشویی با مردی دیگربرخورد با زنی بدانیم که به 

 .وجود دارد معنای رابطه فرازناشویی جهت کلمه نشوزکننده دیگر نیز برای پذیرش این چند دلیل قانع

ندرت این دو آیه را در کنار هم اند و بهتعریف کرده ۳۴ه در آی« نُشوز»را متفاوت از سوره نساء  128در آیه « نُشوز»صورت یکسان مفسران تقریباً به

ت. هرچند ممکن نا شده اسمیلی یا بدرفتاری با زن معمعمولاً به بی مردان« نُشوز»به نافرمانی تفسیر شده،  زنان،« نُشوز»که اند. درحالیبررسی نموده

 سوره در هم آن —فقط دو بار در قرآن « نُشوز»های مختلف داشته باشد، اما این واقعیت که است یک واژه در متن واحد معانی متفاوتی در جایگاه

 آیه] ترسدمی شوهر «نُشوز» از زن و[ ۳۴ آیه] ترسدمی زن «نُشوز» از شوهر) دارد وجود آن کاربرد دو بین آشکاری تقارن و رفته کار به — نساء

 .سازدمی نامناسبیار بس را واژه این از متفاوت کاملاً تعاریف ،[(۱۲۸

ساء می باشد که در ان ن 128از دلایل محکمی که می توان نشوز را بمعنای برقرار شدن رابطه مرد متاهل با زنی بغیر همسرش دانست، آیات بعد از 

فتََذَرُوهاَ  الْمیَْل  فَلاَ تَم یلُوا کُلَ رصَتْمُْ النِّسَاء  وَ لَوْ حَ تعَْد لُوا بَیْنَ تَستَْط یعُوا أَنْ وَ لَنْآیات بحث برقراری تعادل میان دو زن توسط مرد مطرح شده است. 

نساء در  128که از معانی آیات بعدی متوجه می شویم که نشوز یا اعراض مورد اشاره در آیه  غَفُوراً رَح یماً کَانَ اللَّهَ قُوا فَإ نَتُصلْ حُوا وَ تتََّ کَالْمعَُلَّقَة  وَ إ نْ

نشوز مردان حکم  ی دیگر شدن توسط آنان می باشد که با توجه به جواز چندهمسری و ازدواج موقت برای مردان، جهتخصوص مردان، وارد رابطه ا

 بر صلح و سازش برای همسر آنها داده شده است.

عملی است « نُشوز»که  دهدوضوح به یکی از زوجین نسبت داده شده است. این نشان میبه« نشُوز»، ۱۲۸و  ۳۴علاوه بر این، توجه کنید که در آیات 

تواند به چیزی مبهم اشاره داشته باشد که نتوان نادرست است( و نمی« نافرمانی»که هر یک از طرفین ممکن است مرتکب شوند )پس تعریف آن به 

د مقصر بودن یکی از طرفین ست، چرا که معمولاً در مورانیز مردود « جوییستیزه»راحتی آن را به یکی از زوجین نسبت داد )پس تعاریفی مانند به

شوند: در هر دو مورد، آیه به ترس کلی رفع میرا به معنای خیانت جنسی بفهمیم، این مشکلات تفسیری به« نُشوز»اختلاف نظر وجود دارد(. اگر 

 .یکی از زوجین از خیانت طرف دیگر اشاره دارد

                                                           
سفورد به پایان ثاقب پس از چندین سال تحصیل در دمشق و سپس قاهره، مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مطالعات اسلامی و تاریخ در دانشگاه آک 3

 .ای خود در رشته مطالعات شرقی در این دانشگاه استرساند و در حال حاضر در سال آخر دکتر
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و سپس از بستر او دوری کند، اما در حالت عکس )ترس زن از نشُوز شوهر(، توصیه  چرا اگر شوهر به زنش مشکوک باشد، باید ابتدا او را موعظه کند

 شود؟به مصالحه می

 :است طرحقابل — نیستند متناقض لزوماً که —دو پاسخ 

چندشوهری را نه.  نساء(، اما ۳داند )آیه تواند ناشی از قوانین نامتقارن چندهمسری باشد؛ جایی که قرآن چندزنی را مجاز میاین تفاوت می .۱

 ۱۲۸در آیه « مصالحه»ای برای خارج کردن رفتار شوهر از حیطه حرام وجود دارد: ازدواج مجدد مرد. حل سادهزن، راه« نشُوز»بنابراین، برخلاف 

دهد ی بلافاصله هشدار میدهد که چرا آیه بعدکنند شوهر همسر دیگری اختیار کند. این توضیح میتواند به این معنا باشد که زوجین توافق میمی

 .(۱۲۹طور کامل به یکی از همسرانش تمایل پیدا کند و دیگری را رها کند )آیه که شوهر نباید به

وضوح در آیات دلیل جلوگیری از انتساب نادرست فرزند نامشروع به مرد است. قرآن بهزنان به« نُشوز»امکان دوم این است که تفاوت در مقررات  .۲

 :کندحزاب از این امر ابراز ناخرسندی میسوره ا ۴-۵

تر خوانید، پسران واقعی شما نیستند... آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این در پیشگاه خدا عادلانهتان میو آنانی را که به ناحق پسرخوانده»

 «...است

نساء نیز ممکن است ناظر به همین دغدغه باشد؛ یعنی ضرورت استوار بودن روابط خانوادگی  ۱در آیه « وَاتَّقوُا اللَّهَ الَّذ ی تَسَاءلَوُنَ ب ه  واَلأَْرْحَامَ»عبارت 

مال انتساب نادرست فرزند را کاهش بودن او، احت« ناشزه»نساء، الزام شوهر به ترک بستر زن در صورت سوءظن به  ۳۴های مشروع. در آیه بر پایه

 او با رابطه از شوهر که حالی در بارداری صورت در —دهد. حتی این کار ممکن است زن را تحت فشار قرار دهد تا از ترس آشکار شدن خیانتش می

زند فر تولد احتمال تنهانه کار این د،کن دوری «ناشز» شوهر بستر از زن اگر عکس، حالت در اما. کند قطع را خود نامشروع رابطه — کرده امتناع

  .دهد، بلکه اگر شوهر با زن دیگری رابطه داشته باشد، تنها راه برای اطمینان از انتساب صحیح فرزند، ازدواج با آن زن استنامشروع را کاهش نمی

روند، اغلب فاقد علامت مؤنث )مانند تاء مربوطه( هستند، مانند: هایی که منحصراً برای زنان به کار مینکته پایانی این است که در زبان عربی، صفت

نها جرمی دهد در فرهنگ عرب پیش از اسلام، این عمل تگیرد، که نشان مینیز در این دسته قرار می« ناشز»واژه «. کاعب»، و «حامل»، «حائض»

 تعادل به توجه این. است بوده پیشگام — زنان کنار در —برای مردان « نُشوز»رسد قرآن در معرفی مفهوم شده است. به نظر میزنانه تلقی می

ید است که است. در مقاله ثاقب الحسین این نکته مورد تاک گرفته قرار اشاره مورد نیز زلنتین هولگر مانند پژوهشگرانی توسط قرآن در جنسیتی

اسلام و صدر اسلام از ثبات معنایی قابل توجهی برخوردار است و همواره به ز ا کاربرد واژه نشوز در خارج از متون فقهی و تفسیری، در ادبیات پیش

 .اشاره دارد -و به طور خاص، ارتباط نامشروع با مرد دیگری  -تمایل زن برای ترک شوهرش 

 مساله نشوز حقوقی پیرامون  هاینظام یقی. مطالعه تطب13

 مختلف کشورهای در قانونی راهکارهای مقایسه

. دارد متفاوتی رویکردهای غربی، و اسلامی حقوقی هاینظام در ویژه به مختلف، کشورهای قوانین در( خانواده در شوهر یا زن نافرمانی) نشوز مسئله

 .کنیممی مقایسه اروپایی کشورهای و( مراکش مالزی، عربستان، مثل) اسلامی کشورهای با را ایران قوانین اینجا، در

 یا زناشویی وظایف انجام از خودداریعبارت است از  زن نشوزبرای مرد  وزن متفاوت است . حقوق و فقه در «نشوز» مفهوم همانطور که گفته شد

 راهکارهای اسلامی، فقه دراست.  مدتطولانی غیبت یا خشونت، انفاق، ترکهمان  مرد نشوزو  (.نکردن تمکین مثل) موجه دلیل بدون خانوادگی

 .اندشده تعدیل هامجازات این امروزی، قوانین در اما ،(فاصله گرفتن عاطفی بستر، در هجر پند،) شده ذکر نساء سوره ۳۴ آیه در زن نشوز با مقابله

 (اسلامی مجازات و مدنی قانون اساس بر) ایران. ۱/13

 (.مدنی قانون ۱۱۲۹ ماده) کند طلاق تقاضای دادگاه از حتی و نکرده تمکین تواندمی زن ندهد، نفقه شوهر اگر: زن حبس حق

 شوهر نشوز، بر اصرار صورت در(.مدنی قانون ۱۱۰۸ ماده) گیردنمی تعلق او به نفقه کند، خودداری تمکین از موجه دلیل بدون زن اگر :زن نشوز

 ۶۱۹ ماده) گیردمی قرار قانونی پیگرد تحت بزند، را همسرش مردی اگر و است جرم ایران قانون در( بدنی تنبیه) ضرب.دهد طلاق درخواست تواندمی

 (.اسلامی مجازات قانون
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هرگاه مردی همسر خود را بدین نحو تعبیه شده است که؛  630البته اگر نشوز را به معنای خیانت جنسی معنا کنیم، در قوانین جزائی ایران، ماده 

تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می در

 .تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل استفقط مرد را می

ل قانون جزائی ایران که مشهور به قت 630سوره نساء، در واقع به غلط بودن ماده  128و  34ه با معنای صحیح در قبال عبارت نشوز و ضرب در آی

در فراش است، علم پیدا می کنیم و این در حالی است که چنین اقدامی مبنی بر به قتل رساندن زن توسط شوهر به وقت خیانت، در هیچ یک از 

 نونی در گذشته در جوامعی که نگاه های مردسالارانه داشته اند، وجود داشته است.قوانین دیگر کشورها وجود ندارد هرچند که چنین قا

 (.خانواده حمایت قانون ۵۳ ماده) شودمی گرفته نظر در او برای سال ۵ تا ماه ۳ از حبس ندهد، نفقه مرد اگر :مرد نشوز

 (حنبلی فقه) سعودی عربستان .۲/۱۲

 زن .کند خودداری نفقه پرداخت از تواندمی مرد نکردن، تمکین صورت درو  (سنتی تفسیر طبق) کند سبک تنبیه را زن تواندمی مرد :زن نشوز

 (.شدید خشونت مثل) خاص موارد در مگر ندارد طلاق حق ناشزه

 .است سخت آن اجرای اما کند، شکایت شرعی دادگاه به تواندمی زن ندهد، نفقه مرد اگر :مرد نشوز

 (شافعی اسلامی قوانین) مالزی (مدرن قوانین و شافعی فقه تلفیق) مالزی. ۳/۱۲

 پیامد آن مشاوره که است آمده اینطور( ۱۹۸۴) مالزی اسلامی خانواده قانون درموجه که  دلیل بدون خانه ترک یا تمکین از امتناع تعریف نشوز زن :

 .دهد طلاق درخواست تواندمی مرد اصرار، صورت خانواده می باشد و در دادگاه توسط اجباری

 همچنین زن (.۱۹۸۴ اسلامی خانواده قانون طبق) نقدی جریمه یا ماه ۶ تا خانواده که پیامد آن حبس ترک یا نفقه پرداخت مرد : عدم تعریف نشوز

 .کند طلاق تقاضای تواندمی

 اسلام جهان در قانون ترینمدرن (۲۰۰۴ شدهاصلاح خانواده قانون) مراکش. ۴/۱۲

 تنبیه اجباری است در عین حال که این قانون به مرد اجازه خانواده زناشویی که پیامد آن مشاوره وظایف انجام از غیرمنطقی امتناع تعریف نشوز زن: 

 بدنی نمی دهد. 

 محکوم افتادهعقب نفقه پرداخت به کند و مرد طلاق طلب تواندمی طولانی که در این حالت زن غیبت یا خشونت، انفاق، تعریف نشوز مرد :ترک

 .شودمی

 (سکولار حقوق) اروپایی کشورهای.۵/۱۲

 .است حلراه تنها طلاق یا خانواده مشاوره اختلاف، صورت درو  است بشر حقوق نقض اجباری تمکین زیرا داند،نمی جرم را «نشوز» کشوری هیچ

 از تواندمی زن مرد، خودداری صورت در، نفقهدر رابطه با و  (حضانت حق از محرومیت و حبس) شودمی محسوب سنگینی جرم خانگی خشونت

 .کند پرداخت به الزام درخواست دادگاه طریق

 در خصوص نشوز مرد و زن نشان داده شده است. در جدول ذیل، وضعیت قوانین کشورهای اسلامی و اروپایی 

 مختلف کشورهای در نشوز مجازات تطبیقی جدول

 خانگی خشونت (نفقه ترک) مرد نشوز زن نشوز کشور

 شودمی گرفته نادیده اغلب دادگاه الزام یا جریمه سبک تنبیه+  نفقه از محرومیت عربستان

 کیفری جرم ماه ۶ تا حبس اجباری مشاوره مالزی



 47 -24، صفحه 1404 زییپا 3، شماره  11دوره  ،یتمدن، مقاله پژوهش خیمجله فقه و تار

 

43 

 کیفری جرم زن برای طلاق حق اجباری مشاوره مراکش

 (حبس) سنگین جرم نفقه پرداخت به الزام تمکین به اجبار عدم فرانسه/آلمان

 نتیجه گیری

 شود،می تعریف «تمکین عدم» به عمدتاً زن نشوز ،(مالزی عربستان، ایران، مانند) اسلامی کشورهای نشوز در تعریف هایتفاوت و در بحث اشتراکات

 از زناشویی اختلافات و شودنمی شناخته رسمیت به نشوز مفهوم اروپایی، حقوقی هاینظام در.است «انفاق ترک» محور حول مرد نشوز که حالی در

 قوانین، اصلاح باحاکی از ان است که ( مالزی و مراکش مانند) اسلامی کشورهای برخیتحولات اخیر در  .شودمی حل طلاق یا مشاوره طریق

 نشوز تعریف، سنتی رویکرد هایچالشدیدیم که از  .اندکرده جایگزین را اجباری مشاوره مانند مدرن سازوکارهای و حذف را تنبیهی هایمجازات

 عمل، درو حتی  است تعارض در روح اسلام و بشر حقوق مفاهیم باضرب است که  یا نفقه قطع مانند هاییمجازات و زن جانبهیک تمکین بر مبتنی

 .دهد قرار پذیرآسیب موقعیت در را زنان یا بخشد مشروعیت خانگی خشونت به است ممکن قوانین این

 از نقاط (مالزی و ایران مثل) نفقه پرداخت در مردان پذیریمسئولیت یا( مراکش مدل مثل) وگوگفت طریق از اختلاف حل بر تأکیداز سوی دیگری 

 نوین می باشد . رویکردهای قوت

 شامل موارد زیر است: مدرن، حقوق و پویا فقه چارچوب در نشوز مفهوم بازتعریف برایمحقق  اصلاحی پیشنهادهای

معنای مدنظر خالق انسان در قرآن که با توجه به مباحث مطرح شده این موضوع  بر تأکید با( مرد برای هم و زن برای هم) نشوز از دوسویه تعریف. ۱

و شقاق بمعنای  سوره نساء می بایست لحاظ کرد 35در آیه « شقاق»تنها مختص روابط فرازناشویی می باشد و سایر اختلافات زناشویی را با عنوان 

 ید میان زوجین می باشد.ناسازگاری شد

 (.داوری یا مشاوره مانند) غیرتنبیهی هایمکانیسم با آن جایگزینی و روانی یا فیزیکی مجازات هرگونه حذف. ۲

و حذف قوانینی مانند قتل در فراش از ساحت قوانین  (اروپایی قوانین مانند) شفاف صورت به خانگی خشونت انگاریو جرم  حمایتی قوانین تقنین.۳

 ایران

 .نشوز گیرانهسخت مفاهیم بر تکیه جای به( رحمت عدالت، مدارا،) قرآن بر مبتنی خانوادگی اخلاق ترویجاز طریق  سازیفرهنگ و آموزش. 4

 حوصله با وقتیبه بررسی دقیق معانی کلمه ضرب در قرآن پرداخته است و  «نفی خشونت به وقت خیانت»محقق این مقاله در کتابی تحت عنوان 

 قرن 14 در متعال خدای گرفته، صورت آوری جمع و کتاب نویسنده نگاه به توجه با که دید خواهید بپردازید، کتاب این یمطالعه به علمی دقت و

 دوستی) فرازناشویی ارتباطات با مرتبط مباحث در عربی، مردسالارانه فضای آن در هم آن زناشویی زندگی در خاص بسیار موضوعی خصوص در پیش،

 نساء سوره 34 آیه در گرفته صورت تبیین این. است آورده بعمل ممانعت وحی، بوسیله خشونت بروز از چطور ،(بالعکس و دیگر مردی با متاهل زن

که در صورت اجرای صحیح این مراحل سه گانه در آیه  است، زناشویی فرا روابط در مواجه با مناسب و صحیح دستورالعملی زن، نشوز مقابل در

در « ضرب»در کتاب مذکور، معنای صحیح برای کلمه  .مذکور، امکان کشف چرایی نشوز زن و نیز امکان اصلاح مسالمت آمیز، وجود خواهد داشت

 ای کتک زدن صحیح نمی باشد.سوره نساء، دوری کردن و فاصله گرفتن مرد از زن ناشزه است و معن 34آیه 

 تحولات از الهام با. است اساسی بازنگری نیازمند اسلامی، حقوقی هاینظام از بسیاری در «نشوز» سنتی مفهوم که دهدمی نشان پژوهش این نتایج

 ایخانواده تحقق سوی به گامی وگومحور،گفت سازوکارهای با تنبیهی هایمجازات جایگزینی با توانمی مالزی، و مراکش مانند کشورهایی در اخیر

 . برداشت خشونت از عاری و عادلانه
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